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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 دانستنيهاي ولايت :نام کتاب

 محمد تقي صرفي :نام نويسنده
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 نصُ ه وانصُُ  مَ ن عاداه وعاد مَن والاه ٌ  مَن وال اللهم ٌ  مولاه فهذا علي كنتُ مولاه مَن» :الله رسول قال
 «.خذله من واخذُل
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  غدير خم

داد  انجاام  «الوداع حجة» به خودر راموسوم حج آخرین، اسلام پیامبر گرامی، هجرت دهم در سال

 باه  چاون  .گشات  باز می مدینه بطرف، بودند حضرت آن همراه نفر از مسلمانان هزاران در حالیکه و

 .دادند دستور توقف حضرت، رسیدند «غدیرخم» محل

ََ ا بلََّتْ تَ  شریفه آیة زیرا طبق ََ  ْْ ب ِّكَ وَإ ن لَّمْ تَفْعَ  ن رَّ لَ إ لََكَْ م  نز 
ُ
ِّغْ مَا أ هَا الرَّسُولُ بلَ  يُّ

َ
 .ر سَ اتََ ُ ياَ أ

 را باه  رساالتت ، ننماایی  اگر ابالاغ  که!نما کرد را ابلاغ بر تو نازل خدایت آنچه!رسول ای «مائده٧٦»

 .کنند معرفی مردم رسماً به خود را جانشین، شدند موظّف  پیامبر خدا «.ای نرسانده انجام

بار   کردناد و حضارت   درست منبری، ها کجاوه هبوسیل پیامبر برای، شدند در آنجا جمع همه وقتی

 شده آن وقت:دادندو فرمودند مردم خود را به خبر رحلت ایراد کردند و مفصلّی وخطبة رفته آن بالای

 آن اگار باه   کاه  گاذارم  مای  امانات ، شما دوچیزِ پربها در میان من بدرستیکه .کنم را وداع دارفانی که

 حضارت  موقاع  در ایان .است من خدا وعترت کتاب وآن!نشوید گمراه هرگز بعد ازمن، شدید متمسك

 بخادا  :گفتناد  ؟برشما سزاوارترنیستم از خوتان آیا من« .بلی اللّهم :قالوا؟بانفسکم' ُاولی الست» :فرمود

 وال اللِّهم؛ فهذا علي  مولاه، كُنتُ مولاه مَن»:فرمود و بلند کرد و را گرفت  علی بازوهای پس. آری
 بادار  دوسات  !خادایا  .اوسات  ماولای  علی این، او هستم مولای من هرکه« ».عٌْاداه وعاد  مَن والاه مَن

 «.را علی بدار دشمن دشمن را و دوستدار علی

 نمااز ظهار را بجاای    پیامبر و گفت اذان بلال .آمد از منبر پایین، بود ظهر شده در حالیکه حضرت

 بر پا کنند و  علی برای ای خیمه، خود هخیم در مقابل :دستور داد خود شد و هخیم داخل آورد و

 .نمایند بیعت با او مردم بنشیند و در آن  علی

 علیاك  السلام :عبارت با گفتند و باد می او مبارك وبه رفته  علی خدمت دسته دسته اصحاب

 .نمودند می بر او سلام یا امیر المؤمنین
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 در این .اند نوشته نفر هزار هفتاد کردند را تا بیعت  وبا علی را دیده حادثه این که تعداد کسانی

 سْ َ مَ  :شد نازل آیه هنگام
ْْ ََ    وَريَ  ْتُ لكَُ مُ ا تُ عَلَ ْكُْمْ ن عْ َْ ََ تْ

َ
ينَكُمْ وَأ لتُْ لكَُمْ د  ََ كْ

َ
الََْوْمَ أ

يناً  دیان  عناوان  را باه  واسالام  نموده را بر شما تمام ونعمت شما را کامل دین!امروز» «مائده3٣» .د 

 «.شماپسندیدم

 :خود گوید«مُسند»در  حنبل بن احمد

 نمااز جماعات   و برای فرود آمدیم در غدیر خُم  خدا رسول اتفاق به :گفت« عاذب بنأ بر»

آورد و  جاای  نمااز ظهار باه     خدا رسول آنگاه .را تمیز کردیم زیر دو درخت .شدیم فراخوانده

 ؟آنهاسازاوارترم  باه  از خودشاان  ماؤمنین  به نسبت من دانید که آیانمی :فرمود و را گرفت علی دست

 ماولای  علای ، ماولایم  را من هرکه :فرمود و را گرفت علی دست آنگاه :گوید می راوی .آری :گفتند

 پاس  .کند دشمنی را با علی که آن باش کند و دشمن دوستی علی با که بدار آن دوست !بارالها .اوست

هار   مولای که درحالی نمودی شام و صبح !باد گوارایت» :داد و گفت دست ماجرا عمر با علی از این

 «ای شده مؤمنه مرد و زن

  انصاري عبداللّه جابربن

 اماام  پیامبر بارای  سلام حامل و  حسین امام زائر قبرشریف واولین بدر است از اصحاب او که

 گفات  مای  ماردم  را برای  علی فضائل مجالس ها و کوچه در، پیامبر بعد از رحلت .بود باقر

 :زد وصدا می

 علااااااااایب خیااااااااارُ البشااااااااار

  
 کفََاااااار اَباااااای فَقَااااااد   فمََاااااان 

  
 !.نکند کافراست را قبول این وکسیکه است انسان بهترین علی :یعنی

 کنیاد وهرکاه   تربیات   علای  خود را با دوستی فرزندان !پیامبر اصحاب ای :کرد می توصیهاو 

 !است کرده می چه مادرش کند که باید بررسی، باشد  علی دشمن

 وفاات  درمدیناه  باقر امام در زمان سالگی٦٧ درسن عاقبت .بود  باعلی صفین اودرجنگ

 .نمود
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  رسول خدا رحلت

توحاضار  !بارادر  ای :فرماود   علای  به، بود افتاده دربستر رحلت خدا رسول هنگامیکه

 ؟کنی اداره، امور مرا بعد از من و مرا اداء نمایی وقرضهای کنی عمل من وصایای به هستی

 نزدیاك   علای !بیاا  مان  نزدیاك :فرماود  حضارت !اللّاه  یا رسول آری:فرمود  امیرمؤمنان

 در و را بگیار  ایان  :فرماود  انگشاتر خاود رادرآورد و   را بخود چساباند و  او رسول خدا.رفت

 همچناین  .داد  علای  را باه  آنها و را خواست خود سلاح و زره شمشیر و سپس !خود نما انگشت

 به، ازخدا با استعانت :داد وفرمود  علی به، بست می برشکم، سلاح حمل وقت در را که ای پارچه

 .خود برو هخان

سر مرا  !علی ای :فرمود  علی به، گردید حضرتش رحلت و، شد پیغمبر سخت مریضی همینکه

آنارا باا   ، شاد  خاار   از بدنم من روح چون .است رسیده امر خداوند عالمیان بگذار که خود در دامن

 ( دفن و نماز و کفن و غسل) تجهیز نما وبه قبله مرا بطرف بعد صورت .بکش بگیر وبر صورتت دست

 .بپرداز من

از ، کارهاا  ایان  ههما  در انجاام  و .کنای  مرا دفان  دور نشو تا از من و نماز بخوان تو بر من اول و

 !بطلب خداوند یاری

 فاطماه  چشام  .شاد  بیهاوش  حضارت  موقع دراین .خود قرار داد سر پیغمبر را در دامن  علی

 :گفت کرد و ندبه و گریست، افتاد صحنه این به که (لام الله علیهاس)

 «ل رامْ عصَة الَتامي ثَال بوجه  التَام يستسقي وابْض»

 یتیماان  او فریادرس و کنند می باران او طلب روی ببرکت مردم که است سفید رویی، پیغمبر یعنی»

 «.است زنان بیوه پناه و

 صادای  با خودرا باز نمود و چشمهای را شنید و( سلام الله علیها) فاطمه صدای خدا رسول

 :بگو بلکه !رانگو این .بود ابوطالب عمویت حال زبان این !دختر ای :فرمود ضعیفی



٦ 

د   ََّ عْقَاب كُمْ وَمَا مَُُ
َ
ٰ أ َْ انقَلبَتْمُْ عََلَ وْ قتُ 

َ
اتَ أ فإَ ن مَّ

َ
ُْ أ ن قَبلْ    الرُّسُ  رسَُول  قدَْ خَلتَْ م 

 عماران  آل» إ لاَّ

 آیاین  شما باه ، شود یا کشته کند و آیا اگر او رحلت .خداست فرستادة فقط  محمّد یعنی «144

 «؟گردید بر می پدرانتان

 .شد تجهیز حضرت و غسل مشغول  علی، نمود پیغمبر رحلت وقتی

 بادن   علای  و آورد می آب فضل .کند تهیه آب او فرمود که به و را خواست عباس بن اوفضل

 .داد می را غسل حضرت

 .نماز خواناد  مقدّسش بر بدن تنهایی به جلو ایستاد و  علی، شد پیغمبر تمام تجهیز بدن همینکه

 «الامال منتهی» !!نمودند را انتخاب شدند وخلیفه جمع ساعده بنی در سقیفه ای عده موقع این در



٧ 

 

 الانذار يوم دعوت

خاود   را از فامیال  اسالام  باه  دعاوت  کند و را علنی پیامبر مأمورشد تا اسلام، بعثت سوم سال در

 را باه  اسالام  کرد و را دعوت نفر از قریش چهل، بود همسرش خدیجه پیامبر در حالیکه .نماید شروع

از  .اسات  برادر مان  وزیر و و جانشین او، بگیرد سبقت بمن ایمان در هرکه :فرمود نمود و آنها عرضه

 جانشین عنوان را به  پیامبر علی بنابراین . جز علی را نپذیرفت دعوت این کسی نفر چهل آن

 .کرد خود معرفی

پیامبر خاود را بخطار    جان حفظ حاضرشد برای علی، پیامبرگرفتند کشتن به تصمیم مشرکین وقتی

 باا  کاار چناان   ایان  و .نشاوند  حضرت شدن خار  متوجه بیاندازد ودربستر پیامبر بخوابد تا مشرکین

 :شد نازل آیه این مرتضی علی درشأن بود که ارزش

نَ النَّاس  مَن يشَْْ ي نَفْسَ   2٣٦ بقره ابتْ تَاءَ مَريَْات  اللَّّ  ُ  وَم 

  ازدواج

 .افتاد اتفاق هجری دوم درسال( سلام الله علیها) فاطمه با  علی مبارك ازدوا 

 .است بوده کلثوم ام و زینب و حسین و حسن، ازدوا  این حاصل که
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 خندق جنگ

 بودناد و  کرده محاصره را مدینه، هزارنفر باده مشرکین .شد واقع هجری پنجم درسال خندق جنگ

 .بردند خود بسر می مواضع در، بود شهرحفرشده اطراف که خندقی درپشت هم مسلمانان

 مای  قارآن  زمیناه  درایان  .بودند شده وترس دچار هرای لشگردشمن از کثرت از مسلمانان بعضی

نكُمْ وَإ ذْ زَ  :فرماید َْ م  سْفَ
َ
نْ أ ن فَوْق كُمْ وَم  بصَْارُ إ ذْ جَاءُوكُم م ِّ

َ
 را کاه  زماانی  بیاورید آن یاد اغَت  الْْ

 .شدند جابجا ترس شما از چشمان آورد و برشما هجوم از پایین از بالا و دشمن

 عبادود و  بان  عمارو  از جملاه  چنادنفراز شاجاعانش   سپس .کرد را محاصره روز مدینه2٦ دشمن

 را باه  را پیداکردناد وخاود   راهای  ازخندق خطاب بن ضرار و عبداللهّ بن نوفل و جهل ابی بن عکرمة

 .رساندند مسلمانان نزدیکی

 باه  دادن جاواب  جارأت  احدی .آمد ومبارز طلبید دانستند پیش اورا باهزارسواربرابر می عمرو که

 .قرار گرفت او درمقابل شد و خار   علی نکردندتا عاقبت اورا پیدا

 بعد از مباارزه   علی .است کفرقرارگرفته تمامی درمقابل ایمان تمامی:فرمود موقع پیامبر دراین

 وجان  اناس  از عباادت  درخنادق  علای  ضاربت  :پیاامبرفرمود  کاه  .جاداکرد  عمارو را ازتان   سر ای

 .برتراست، تاروزقیامت



1٣ 

 

 خيبر جنگ

 اسالام  ساپاه  بوسایله  شاکن  پیماان  یهودیاان  های وقلعه گرفت خیبر صورت جنگ ،هفتم درسال

 .شد محاصره

 ایان  فاتح  او برای.شد آن مأمور فتح  علی تا اینکه نشدند قموص هقلع فتح به موفق مسلمانان

 .را کشت او یهود جنگید و قهرمانان از خیبری با مرحب قلعه

دچاار   یهودیاان  .درآورد یهود را از پاای  دیگر شجاعان سرو یا و مرهّ و عنترخیبری و ربیع سپس

 برروی و درآورد را ازجا انگیز درقلعه اعجاب در عملی  علی .فرار کردند قلعه شدند وبه شکست

 .آمد بدست مهمی پیروزی شدند و وارد قلعه اسلام قرار دادتا سپاه خندق

  السلاسل ذات جنگ

 نفار جازء   چهاارهزار  و جازء مشارکین   باس  یاا  نفر از قبیلاه  12٣٣٣ که السلاسل ذات درجنگ

، باود  نفر از اصحاب چند عهده به آن فرماندهی که را اسلام سپاه توانست دشمن، بودند لشگرمسلمین

 و بارد  یاورش  دشامن  بر درصبحگاهی و گرفت را بدست فرماندهی  علی اینکه تا .دهد شکست

 ناازل  پیروزی این در باره العادیات و سوره که برگشت مهمی غنائم و باپیروزی و داد را شکست آنان

 .شد
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  حنين جنگ

از  باا اساتفاده   دشامن  .قرارداشات  مسلمین نفر درمقابل 12٣٣٣با  دشمن نیز سپاه حنَُین درجنگ

 کاه   علای  رشادت با وارد کند امّا برلشگر اسلام ابتدا شکستی در توانست کوهستان های کمینگاه

، جاردل  اباو  بناام  مشارکین پرچمدار  کشتن رساند و هلاکت را به دشمن نفر از شجاعان از چهل بیش

 .رسید بپایان اسلام با پیروزی نهاد وجنگ هزیمت به رو دشمن
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   علي اميرالمؤمنين حكمت و علم

 رحلات  هنگام پیامبر در .بود افراد عالمترین، او بعد از نبی، است شده او از پیامبر گرفته علم چون

 مای  هرکاه  و .شاود  دیگر بااز مای   هزار باب بابی ازهر یاد داد که به از علم باب هزار را طلبید و او

 !باشد  علی علم نهد باید از طریق قدم، پیامبر شهر علم خواهد به

 صرف، تفسیر علم مؤسس او .است اسلامی علوم ههم مؤسس  علی :نویسد الحدید می ابی ابن

 .است غیره و فقه، نحو و

 .از دنیارفت هم وفقه علم،   علی شدن با کشته :گفت امام بعد از شهادت معاویه

 !شد می عمر هلاك، نبود اگر علی :بار گفت عمر هفتاد

جازء   یك و شده داده علی جزء به نهُ، است خدا آفریده که جزء علم از ده :اوفرمود باب پیامبر در

 !است شریك جزء هم یك درآن علی که !بخدا سوگند و !مردم باقی به

 حال  و مشاکلاتی  حالال  و اختلافاات  هکنناد  بیاان  ییوتو !مَنی علم تو وارث !علی ای :فرمود و

 .شود نمی غیر تو انجام به امّت مشکلات
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 :کند مي دلالت  علي برمقام که آياتي

 «.است شده استفاده جهاد سازندگی از انتشارات ولایت از کتاب بخش این»

جَعَلتْمُْ  -1
َ
ْ  اللَّّ  أ ر  وجََاهَدَ فِ  سَب ْ   وَالََْوْم  الْْخ 

نْ آمَنَ ب اللَّّ ََ د  الْْرََام  كَ سْج  ََ
ْ ارَةَ ال ََ ِّ وعَ  قَايةََ الْْاَج   لَا س 

يَ   َ ال  ي القَْوْمَ الظَّ ُ لَا يَهْد  ندَ اللَّّ  وَاللَّّ  «19 توبه» يسَْتَوُونَ ع 

 عماوی  عبّااس  .فروختند فخر می هم به وحمزه وطلحه عباس :که است آمده آیه این نزول دربارة

 .دهایم  مای  آب حاجیاان  ما باه  و است ما دست در زمزم آب که است این افتخارمن :گفت پیامبر می

 .هستم کعبه دار کلید من :گفت می طلحه

از  قبال  ماه شش من :فرمود داشت حضور که امیرمؤمنان .کرد افتخار می چیز دیگری به هم حمزه

 .بیشتر جهاد نمودم از همه و خواندم با پیامبر نماز می و اوردم ایمان شما ههم

را  کعبه داری کلید و حاجیان به دادن آیا آب :شد نازل آیه این نزد پیامبر ببرند که خواستند داوری

نازد   در هاا  این ؟است خدا جهاد نموده در راه و دارد قیامت خدا و به ایمان که کسی دانید با برابر می

 .کند نمی را هدایت نیستند وخدا ظالمین خدا مساوی

2-  ُ تْ تَ ر سَ اتََُ  وَاللَّّ
ََ ا بلََّ ََ  ْْ ب ِّكَ وَإ ن لَّمْ تَفْعَ ن رَّ لَ إ لََكَْ م  نز 

ُ
ِّغْ مَا أ هَا الرَّسُولُ بلَ  يُّ

َ
كَ م  نَ ياَ أ َُ يَعْص  

 «٧٦ مائده» النَّاس  

 را انجاام  رسالتش اگرنکنی نما که ابلاغ شده نازل بتو پروردگارت از جانب را که آنچه!پیامبر ای»

 «.کند می حفظ وخدا تورا از مردم ای نداده

 .است شده نازل، مردم به  علی ولایت ابلاغ دربارة آیه این اند که گفته وسنّی شیعه مفسرین

ْمَ  -3 سْتَق  َُ ْ اطَ ال َ ناَ الصُ ِّ  «٧ فاتحه» اهْد 

 !هستی مستقیم صراطتو !علی ای:پیامبر فرمود

ر  وَل كُ ِّ قَوْمٍ هَادٍ  -4 نتَ مُنذ 
َ
ا أ ََ  «٦رعد» إ نَّ
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مْ وَلَا خَ وْ  -5 ندَ رَب ِّه  جْرُهُمْ ع 
َ
ا وعَََ ن ْةًَ فَلهَُمْ أ ًّ ْ  وَالنَّهَار  سِ  ْ

مْوَالهَُم ب اللَّْ
َ
قُونَ أ ينَ ينُف   

مْ وَلَا الََّّ  عَلَ ْهْ 
ف 

 «٦4 بقره» هُمْ يََزَْنوُنَ 

 و خدا مأجور بوده در پیشگاه، کنند می انفاق پنهان آشکار و، شب را در روز و خود اموال نانکهآ»

 «.نیست بر آنان اندوهی و غم

 چهااردرهم  حضارت  آن زمانیکاه  آن .شاد  ناازل   علی دربارة فوق آیة:است گفته عباس ابن

 .داد صدقه را درپنهانی چهارم درهم او آشکار یکدرهم و را درشب یکی را در روز و یکدرهم .داشت

كُمْ  -٧ وف  ب عَهْد 
ُ
ي أ وا ب عَهْد 

وْفُ
َ
 «4٣ بقره» وَأ

 «.عهد شما وفا نمایم وفا کنید تا به من عهد به»

 .را وفا کنم شما رفتن بهشت هم وفا کنید تا من  علی ولایت به :اند یعنی گفته مفسرین

ينْ   -٦ َ  «3٧نساء» إ حْسَاناًوَب الوَْالِ 

 «.کنید پدر ومادر نیکی به»

 .هستند  وعلی  محمّد، والدین سزاوارترین و والدین برترین :پیامبر فرمود

قُوا -٧ ْعًا وَلَا تَفَرَّ ْ  اللَّّ  جََ  بَْ وا بِ  َُ  «1٣2 عمران آل» وَاعْتَص 

 «.نشوید ومتفرقزنید  چنگ الهی ریسمان به»

 .است  علی، الهی مراد از ریسمان که آمده درتفسیر نورالثقلین

نزَلْنَ  -9
َ
ب ِّكُمْ وَأ ن رَّ  م ِّ

هَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُم برُْهَان  يُّ
َ
ب ًناًياَ أ  «1٦4نساء» ا إ لََكُْمْ نوُرًا مُّ

 «.کردیم را نازل اریشما نور آشک ما بسوی نزد شما امد و الهی برهان !مردم ای»

 .است  علی، ومراد از نور پیامبراسلام، مراد از برهان که آمده

ق يَ  -1٣ اد  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّّ  
هَا الََّّ يُّ

َ
 «119 توبه» ياَ أ

 «.باشید وبا صادقین تقوا داشته!مؤمنین ای»

 .است  علی، مراد از صادقین که شده نقل عباس در تفاسیر از ابن

 ...و
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   طالب ابي بن علي در شأن ديگر قرآن آيات

 و ناورالثقلین  از جملاه  تفسایر  کتاب  باید به که تفسیر شده  امیرالمؤمنین در شأن زیادی آیات

 .شود مراجعه غیره و جامع

 :گردد وار ذکر می دیگر فهرست تعدادی از آنها در بالا ذکرشد و تعدادی

نَ ب ه  مْ خَصَاَ  ة  ، وعَََ مَاتٍ وَب النَّجْم  هُمْ يَهْتدَُونَ  ََ مْ وَلَ وْ  نفُس  ه 
َ
ٰ أ ث رُونَ عََلَ ْْ ي نَ ، وَيُ  إ نَّ الََّّ 

حْ لِ  َ  دْر ي، ...آمَنُوا قْ رَب يَ  ،ربَ ِّ اشَْْ
َ
ِ  تَككََ الْْ رْ عَ ن ذ 

َ
قُ ْ لاَّ  وجَْهَ  ُ وَمَ ن يسُْ ل مْ  ،وَأ
ةَ فِ  القُْ رَْ ٰ  ََ ودََّ

ْ جْ رًا إ لاَّ ال
َ
لكُُمْ عَلَْْ   أ

َ
سْأ
َ
نَ  ،وَالسَّ اب قُونَ السَّ اب قُونَ ، أ ََ ََ ن  ََ

َ
نَ  أ ََ ََ ن  نً ا كَ م  ْْ مُ

قًا ْاَن   ،فاَس  ُ وَرسَُولُهُ وَالََّّ   ،مَرَجَ الَْْحْرَينْ  يلَتَْق  ُّكُمُ اللَّّ ا وَلَ  ََ بَ ، ...ينَ آمَنُواإ نَّ ذُْه  ُ لَ  يدُ اللَّّ ا يرُ  ََ
إ نَّ

َْ الَْْْتْ   هْ
َ
تم ،عَنكُمُ الر ِّجْسَ أ  ،...ٌِّ الْ اج سقاية اجعلتم ...اموالهم ينفقون الَّين ...واذاحاجِّ

اانت ا الرس ول الله ابتتاء مرياة نفس  يشْي من الناس و م ن هادٍ  منذر ولكِّ قوم انَِّ  بلِّ غ يا ايهِّ
 الكت اب ذل ك المس تقْم اه دنا الصُ اط ...كف روا الَّين يئس الَوم ربِّك من الَك ما انُزل
َِّ ا ج ا م احساناً  وبالوالِين بعهدكم اوف اوفوا بعهدي فْ  لاريب  فَ ن ...بالًْن ات فل
ك  ربِّكم من برهان جا كمآمنوا قد  يا ايِّها الَّين واعتصَوا بِبا لله جَْعا ولاكفرقِّوا ...فْ  حاجِّ
 برا  ة  م  ن بنصُ ه ايِّ د  وهو الَّي« » الجنِّة ونادي ا حاب مستقَْاً  وا نَّ هذاصراطي ونور
 س بْي ه ذه ق ْ ٍبًِّن ة علي َن افَن ...الْقِّ  الِ يهدي افَن الصادقي كونوا مع ...الله

 ...الرسول اذا ناجْتم ...ضرب كر كْف الم ...كفروا الَّين ويقول

  صورت٤٢با  اي فرشته

 دوست ای:فرمود رسول خدا .بود صورت24 دارای آمد که نزد پیغمبر ای فرشته روزی

 ؟بودم ندیده صورت این تورا به تاکنون !جبرئیل من

 تاا ناور را باه    است مرا فرستادهخداوند  که محمود هستم من بلکه .نیستم جبرئیل من :گفت فرشته

 ازدوا  را باه  فاطمه :محمود گفت ؟کسی چه را به کسی چه:فرمود پیغمبر .نور دربیاورم ازدوا 

علایب   .اللّاه  محمادب رساول   :بود نوشته بر آن محمود افتاد که کتف پیغمبر به چشم هنگام در این !علی
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وچهاار   بیسات  :گفات  ؟اسات  شده تو نوشته بر کتف عبارت این زمانی از چه :پرسید حضرت .وصیهّ

 . آدم ازخلقت قبل هزارسال

 :بپرسید از آگاهان

كْر   درتفسیرآیه عباس از ابن»
َْ الَّ ِّ هْ

َ
لوُا أ
َ
 .شاد  ساؤال  .بپرساید  از آگاهاان :یعنای  43 نحل فاَسْأ

 بیات  واهال  بیاان  عقل، علم، ذکر اهل که هستند وحسین حسن، فاطمه، علی، آنها محمّد :داد اوجواب

 «.پیامبرهستند

 خدا توسط نامگذاري

 :فرمود  علی به( سلام الله علیها) فاطمه، متولد شد  حسن امام وقتی :فرمود سجاد امام

 ساپس  .کانم  کاار را نمای   پیامبر ایان  از قبل من :فرمود  علی !کن انتخاب کودك این برای نامی

در  مان  :فرماود  حضارت  .بر او بگذارد اسمی کردند که بردند وخواهش  نزد پیامبر را به کودك

 خادا را  سالام  شاد وجبرئیال   نازل وحی هنگام در این .گیرم نمی برخدا سبقت کودك این نامگذاری

 ناام  .است  موسی برای تو مانند هارون برای ابیطالب بن علی :فرماید خدا می:گفت و کرده ابلاغ

 :گفت جبرئیل ؟است عربی من لغت :فرمود خدا رسول .بر او بگذار شُبّر است را که پسر هارون

 .است حسن، عربیِ شُبَّر

 .گذاشتند کودك را بر این« حسن» نام پس

 !زائرکربلا از خاك چشم شفاي

در مساجد    کاه  دیادم  مان  .داشات  چشمِ جوانی پیر بود ولی با اینکه الله گلپایگانی تآی پدرخانم»

کارد   تعریاف  ایشان «.خواند می قرآن عینك بدون نودسالگی در سن، بود تاریك که زمان بالاسرِ آن

قطارهاا   .ساوار قطاار شادیم    ما از بصره .کربلا رفتیم به در اربعین الله گلپایگانی تآی همراه به من که

 بادیه های عرب ناگهان .بودیم نشسته در آن گلپایگانی آقای و من بود که اتاقی یك و نداشت صندلی

دراز  مان  دامان  را تاوی  پاایش  ها از عرب یکی .کرد حرکت قطار پر شد و ریختند در قطار و نشین

 .است  حسین زوّار بعد گفتم ولی شدم ناراحت اول من .دبو کرده
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 بود ولای آمده پیاده پای .است تبرّك اش لذا همه .است  زوّار حسین این که افتادمفکر  این به

 چشامم  پشت و به را گرفتم گ ل مقدار از آن یك، بفهمد عرب آن اینکه بدون .بود گ ل پایش انگشتان

 عاالی  ام بیناایی  وضاع .بینم دور را می .بینم را می نزدیك .خواهم نمی عینك که دیدم وناگهان مالیدم

 «.است

  يزيد رياحي حربّن شفا از جناب

 طلبگی در زمان من :بودند فرموده است مرد مقدسی که مشهد است از علمای یکی قندهاری آقای

 ضاعف  .اسات  کشاته  را مای  کسی هم اوقات خیلی .کرد را رهانمی انسان تب این .داشتم« لازم تب»

 خواستند باه  می رفقا .بود شده نزدیك مرگم هم نم .شد می فوت آمد تا منجر به پدیدمی ضعف روی

 گفاتم  .شاود  گفتند نمای  .ببرید مرا هم آنها گفتم به بد و سر رفته ام حوصله هم نم .حرّ بروند زیارت

 .شما باشم دوش روی اگر شده .دببری مرا هست هرطوری

 همارا گوشا  ، کردند را که ها زیارتشان طلبه .بردند گرفتند و مرا بر دوش .ندردکار را ک ها این طلبه

با  عربی زن یك که دیدم وقت یك .پ راکردم زیارتم و منهم .رفتند تفریح رفقا دنبال گذاشتند و حرم

 را گرفات  شبکه یك و حرّ گذاشت حضرت اورا کنار ضریح .آمد مانده عفب و ناتوان و فلج هبچ یك

 غام  کسایکه  ای یعنی« .الحسین بحقّ مولاك کربی اکشف !الحسین وجه عن الکرب یاکاشف» :گفت و

 !کن برطرف حسین بحق مراهم وغصه غم!نمودی می برطرف را از حسین وغصه

 ناگااه  را گفات  جملاه  این و را گرفت سوم شبکه .را گفت جمله این و را گرفت دوم شبکه زن آن

 !مادر وگفت را گرفت مادرش ایستاد و آمد دامن بچه

 را بسیار دیده واثالش نداشته تازگی زن این رای معجزات نوع این که فهمیدم .شد خوب بچه آری

 .رفت حرّ بیرون حضرت کرد واز حرم وتشکری تعظیم یك زن این .بود

 بیاتم  اهل به ومروط هستم وطلبه واعظ یك که من !را گرفت حاجت این زن این که فکر کردم من

 را گارفتم  شبکه و آمدم ضریح پایتا  وخیزان لذا افتان .بلند شوم توانست می ؟نگیرم حاجت چرا من

 «بحقّ مولاك کربی اکشف!الحسین وجه عن الکرب یا کاشف» :گفتم و
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 این و گرفتم را هم سوم بعد شبکه .را گفتم جمله همین و را گرفتم دوم شبکه، زن همانند آن سپس

بلناد   .دارم قدرت دیدم .سرد شد، من گرم بدن بریزند آتش روی که آب لثم دیدم ناگاه .دعا را کردم

 باه  مبنا کارد  !بدوم توانم می دیدم حتی .رفتن راه به بنا کردم .بروم راه توانم می دیدم .ایستادم و شدم

 «.شدم خوب!دیبیائ ها وگفتم نزد طلبه دممآ !دویدن
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  سجاد امام عبادت

 :گوید می باقر امام

از  زرد وچشمهایش مبارکش رنگ، وبیداری عبادت از کثرت که دیدم هنگامیکه و رفتم پدرم پیش

 نمااز ورم  زیاد در از ایستادن پایش وساقهای کرده پینه سجود از کثرت پیشانیش و زیاد مجروح هگری

 در آن  علای  عباادت  کاه  کتاابی  آن :گفات  کارد و  نگاهی بمن امام .افتادم گریه به من، بود کرده

 عبادت،  تواندمانند علی می کسی چه:خواند وفرمود مقداری، آوردم وقتی !را بیاور است ذکرشده

 ؟کند

 !صدا درآمد حجرالاسود به

 نازد اماام   باود   حساین  بارادر اماام   کاه  حنفیاه  بان  محماد ،   حسین امام بعد از شهادت

 :وگفت رفت سجاد

 حسان  اماام  هام   علای  و را وصیّ خود قرار داد  علی، پیامبر که دانی می !هزاد برادر ای

 و نکرده را مشخص خود جانشین، است رسیده شهادت به پدرت که حال .را وصیّ خود قرار داد 

باا   مورد امامات  در پس !باشم از تو بزرگتر می و هستم  امیرالمؤمنین پسر تو و عموی من چون

 !!بدان مرا امام و نکن نزاع من

تاورا از   مان  نرو و نیستی سزاوار آن که آنچه ودنبال از خدا بترس !عمو ای:فرمود سجاد امام

 !دانم برحذر می، باشی جزء جاهلان اینکه

از  قبال  ساعت یك و کرد وصیت من کربلا بیاید به به از اینکه قبل الله علیه صلوات پدرم !عمو ای

 در نازد مان   کاه  است  خدا رسول سلاح این و .بست و پیمان عهد در امر امامت من با شهادت

 روی اخاتلال  و آشاوب  احوالات  شاود ودر  کوتاه عمرت ترسم می امر نگرد که این دنبال پس .است

 باه  خاواهی  می اگر قرار دهد و  حسین در نسل را جز امامت دارد که امتناع متعال خداوند !دهد



2٣ 

امار را از او جویاا    وحقیقات  تا از او نظربخاواهیم  نزد حجر الاسود برویم هم بیا با کنی امر یقین این

 .شویم

 .نزد حجر رفتند با امام کرد و محمد قبول

 سپس .کند تو صحبت با تا حجر از او بخواه کن خدا تضرّع تو در پیشگاه اول :محمد فرمود به امام

 !را از حجر بپرس یقتحق

 !از حجر نشنید سخنی ولی !خدارا صدازد کرد و مناجات به محمد شروع

تاورا   جواب زد و می حجر با تو حرف بودی  حسین امام اگر تو جانشین !عمو ای:فرمود امام

 .داد می

 !کن واز او سؤال تو حجر را صدا بزن حال !برادرزاده ای :محمد گفت

 :وفرمود دعا کرد امام

 را در تو قارار داده  مردم واوصیاء وتمامی پیامبران تمام عهد ومیثاق که خداوندی حق ب!حجر ای

 ؟است امام کسی چه  علی بن بعد از حسین ییبگو که دهم می قسم

 عربای  بزباان  و شود خود کنده از جای خواست گویا می خورد که تکانی حجر الاسود چنان ناگاه

 .تو است مخصوص  علی بن بعد از حسین امامت و وصیت :گفت سجاد امام به

 ج الامال منتهي» .باشد شمامی حق امامت که کنم می اعتراف :را بوسید وگفت حضرت محمد پای

 «٤٣٢ ص٤

 !ناگهاني باران

 :گوید می بنانی ثابت

 و الغالام  عتباة ، مارّی  صاالح ، سجستانی ایوب از قبیل بصره کنندگان از عبادت ای با عده یکسال

از خادا   گرفتیم ما تصمیم .بود کمیاب آب، باران نیامدن علت به در مکه .رفتیم مکه دینار به بن حبیب

 اثاری  ولای  .کاردیم  باران درخواست رئوف از خدای و رفتیم کنار کعبه لذا !بفرستد باران که بخواهیم

 !ندیدیم ازاجابت
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 :فرمود ما آمد و بطرف جوانی موقع در این

 !لبیك :ماگفتیم !...ای !مرّی صالح ای !سجستانی ایوب ای !بنانی ثابت ای !دینار بن مال ای

از خادا   و از مادعاا کاردن   :گفتایم  ؟بدارد خدا اورا دوست که نیست شما کسی آیا در میان:فرمود

 !نمودن اجابت

را  او دعاای ، داشات  را دوست خدا او نفر بود که شما یك اگر در میان !دور شوید از کعبه :فرمود

 .نمود می مستجاب

 بمان  کاه  محبّتی ّآن بحق !من خدای ای :فرمود نهاد و سجده سر به شد و وارد کعبه حضرت آنگاه

 !کن سیراب باران هرا بوسیل مردم این، داری

 .آمد زیادی شد وباران نمایان ابری بود که نشده تمام امام هنوز دعای

 علای  بان  الحسین بن او علی گفتند که ؟کیست جوان این پرسیدم مکه از مردم من :گوید می ثابت

 «٦٦ ص٦ ج درخشان ستارگان».است  ابیطالب بن

 !شده ذبح پرندگان شدن زنده

 :گوید می ظبیان بن یونس

 پرنادگانی  !الله رساول  یابن :کرد سؤال شخصی که بودیم  صادق امام در خدمت زیادی هعد با

تْ  فَصُُْهُنَّ » :است فرموده  ابراهیم به خطاب جائیکه در آن، آمده در قرآن که نَ الطَّ رْبَعَةً م ِّ
َ
فَخُذْ أ

نهُْنَّ جُزءًْا ٍْ م ِّ  جَبَ
ِّ
ٰ كُ 
ْْ عََلَ  مخلاوط  هام  با را گوشتشان و کرده را ذبح پرنده چهار:یعنی إ لََكَْ ثُمَّ اجْعَ

 «!بگذار را بر سرکوهی قسمتیهر  و کرده

 ؟داشتند فرق هم بودند یا با نوع آیا از یك

 !آری:گفتیم همه؟بدهم شما نشانه را ب معجزه آن خواهید مثل می :فرمود امام

 مخلاوط  بااهم  و کردناد  آنها را ذباح  را آوردند و کلاغی کبوتر و باز و و طاوس دستورداد که امام

 از چهارگوشه اجزایش ناگاه !را صدازدند ابتدا طاوس امام سپس .گذاشتند اطاق در چهار طرف، کرده

 «الشيعة حديقة».کرد دیگر را زنده دوتای و کلاغ سپس .شد زنده پیوستند و بهم و جدا شده
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 !نماز بي شفاي

 حصابه  دچاار مار    من هخانواد ههم سالی کند که می نقل ازدوستانش از یکی دستغیب مرحوم»

در آنجاا   که محلی به خواندم را که نماز صبح من .کشت افراد را می حصبه مر  زمان در آن !شدند

 ساه  شفای برای و شکست دلم .پیدا نمودم توسل  حسین امام به در آنجا .بود رفتم خوانی روضه

 انداختاه  سافره  ام خاانواده  کاه  دیادم ، بگشتم خانه به وقتی .بردم پناه  حسین امام به زنم پسر و

سالام الله  ) زهارا  کاه  دیدم گفت از پسرانم یکی ؟خبراست چه گفتم !هستند صبحانه وردنخ ومشغول

 .بودند پوش سیاه همه .الله آمدند رسول و امیرالمؤمنین و حسن امام .آمد  حسین امام .آمد( علیها

زهرا بر  !بشوند خوب که اینها بکشبر سر  دست !زهراجان :زهراگفتند به پیغمبر اکرم .مدند ونشستندآ

 زن بر سار ایان   هم دستی یك!عزیزم :بعد پیغمبر فرمود .شدیم خوب همه .کشید ها دست بچه سر ما

 پیغمبراکارم  !کشام  بر سار او نمای   دست هم من .خواند او نماز نمی !پدرجان :داد جواب ازهر .بکش

 خواند و نماز می شوهرش چون .ندهیم پاسخ شود به ونمی پیداکرده حسینم به توسل شوهرش :فرمود

 خاوب  او هام  کشاید و  سار مادرماان  ه ب هم دستی زهرا بلند شد و ناگاه .است ما محکم با اش رابطه

 «.شد

 ؟داشت حكمت در کودکي چگونه

، را برانداز کردم او وسال سن کم واندام رفتم جواد امام خدمت وقتی :گوید می اسباط بن علی

 امام، خود قرار داد حجت، کم را در سنین ازپیامبران بعضی، خداوند همانطور که :فرمود حضرت ناگاه

ًّْا :فرماید می قرآن .دهد همینطور قرار می را هم  حکت در کودکی عیسی ما به وَآكًَنْاَهُ الْْكُْمَ َ ب 

يَ سَنةًَ  :فرماید وباز می.دادیم رْبَع 
َ
هُ وَبَلغََ أ شُدَّ

َ
 ساالگی  چهال  شاد وباه   او بزرگ زمانیکه یعنی بلَغََ أ

 .باشد سالگی در چهل باشد وجایز است حکیم در کودکی دهد جایز است می نشان که ...رسید

  هزار سؤال سي پرسيدن
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 بارای ، رساید  امامات  باه  ساالگی  یا نهُ در هفت جواد امام وقتی اند که نوشته ودیگران کلینی

 جاواب  آنان ههم به امام پرسیدند و متوالی روزهای از او در سؤالهزار  سی، حضرت امامت آزمایش

 «٥٧٥ ص٤ ج الامال منتهي».دادند وشافی کافی

  زبان هفتاد وسه به گفتن سخن

 :گوید که جعفری ابوهاشم

 چیازی  مان  کردند ولی می صحبت با من هندی با زبان امام .شدم شرفیاب  هادی امام خدمت

 مکید و و را برداشت ها از سنگریزه یکی امام بود که پر از سنگریزه ظرفی امام مقابلدر  .فهمیدم نمی

 باودم  نرفته بیرون  هادی امام هنوز از خدمت !بخدا قسم .گذاشتم را دردهانم آن منهم .داد منه ب

 «٣٦٧ ص ٤ ج الامال منتهي».بگویم بود سخن از آنها هندی یکی که زبان هفتاد وسه به قادر بودم که

  گرگان به عسگري سفر امام

 :گوید که می گرگانی شریف جعفربن

 را کاه  از اماوالی  مقاداری  و .رسیدم  عسگری امام خدمت در سامراءبه سفر حج در راه سالی

 .رساندند سلام در گرگان شما شیعیان :گفتم و دادم امام بودند به داده حضرت برای شیعیان

 ؟گردی بر نمی گرگان به حج مگر بعد از اعمال :فرمود امام

روز  کاه  .رسای  مای  گرگان هفتاد روز دیگر تو به و از امروز تا صد :فرمود .گردم برمی .چرا:گفتم

 تاا در  کن اعلام مردم به، رفتی گرگان به وقتی .شوی روز وارد شهر می در اول الثانی ربیع سوم جمعه

 .آمد خواهم گرگان به آخرآنروز منزیرا در  .شوند تو جمع هخان

 .دعا کردند برایم امام سپس

 منازل ه ب امروز امام که خبردادم مردم به و شدم وارد گرگان، بود فرموده امام که تاریخی همان من

 .خودرا درنظر بگیرند مشکلات و باشند ومسائل لذا آماده .آیند می من
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، بشاویم  متوجه اینکه بدون بودند که شده جمع من هدر خان شیعیان همگی، بعد از نماز ظهر وعصر

را  مباارکش  ودسات  نماودیم  اساتقبال  از اماام  ماا  .کرد برما وارد شد وبرما سلام  عسگری امام

 .بوسیدیم

لاذا نمااز ظهار     .در آخر امروز نزد شمابیایم که بودم داده وعده شریف جعفر بن به من :فرمود امام

، نازد شاما هساتم    کاه  اکنون .تجدید عهد نمایم تا با شما ونزد شما آمدم خواندموعصر را در سامراء 

 .یدیبگو خودرا بمن وحاجات سؤالات

 پسارم  !رساول خادا   پسار  ای :کرد عر  جابر بود که نضربن، خودرا گفت حاجت که نفری اولین

 .او بر گرداند را به از خدا بخواهید تاچشمانش .است نابینا شده که است چندماه

 !بیاور را نزدم او :فرمود امام

 سپس .بینا شد ناگاه که گذاشت چشمانش راخودرا بر شریف دست امام آوردند و امام اورا خدمت

 درحاق  کارد و  مای  آنهارا برآورده حاجات امام پرسیدند و را می خود های حاجت مردم یك به یك

 «٣٣٣ ص ٤ ج الامال منتهي».فرمود مراجعت روز درهمان و دعا نمود همگی

  زبان کردن سوراخ

 :گوید قارون محمدبن الدین شمس شیخ

 می خلفاء اهانت به ابوراجح بنام از شیعیان یکی دادند که الصغیر گزارش مرجان بنام حلهّ حاکم به

 زدناد کاه   صاورتش  اورا زدند وآنقدر باه  بقصد کشت نفر دستورداد تا اورا آوردند وچند حاکم!نماید

 و کرده را سوراخ او بینی زدند و آهنی حلقة بر آن آورده را بیرون زبانش سپس .جلو اوافتاد دندانهای

 .شاهر گرداناد   هاای  کوچاه  در دساتور حااکم  ه ب بستند و طنابی به و وارد کرده از مو درآن ریسمانی

 .خود دیاد  روی را پیش مرگ افتاد و زمین برروی زدند بطوریکه اورا می از هر طرف هم تماشاچیان

 او پیرماردی  :گفتناد و  شاده  چناد نفار واساطه    کنند ولای  را تمام کار او داد تا دستور حاکم بعد ازآن

میارد   خاودمی  کاه  اورا رهاا کان   .درخواهاد آورد  اورا از پاای  آمده برسرش وآنچه است ساخورده

 !نگیر را برگردن وخونش
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 زباانش  و صاورت  را در حالیکه او آمدند و ابوراجح بستگان .نظر کرد صرف از کشتنش هم حاکم

 .بردند منزلش به، مرد خواهد شب همان که تردید نداشت کسی و بود باد کرده

 در حاال  دیدند کاه ، رفتند او بدیدارش از وضع اطلاع برای مردم که آنشب فردای، انتظار برخلاف

از  اثاری  و شاده  خاوب  هایش جراحت و شده اول مثل دندانهایش .خواند نماز می سلامت و صحت

 .است گردیده رفع صورتش پارگی و نمانده آنها باقی

 :گفت.را پرسیدند وماجرایش کرده تعجب مردم

دعاا   لاذا در دل .بخواهم حاجتی تا از خداوند متعال نداشتم هم گفتن سخن زبان .را دیدم مرگم من

 ام خاناه  کاه  دیدم ناگاه، فرا رسید شب چون .جستم توسل  الزمان صاحب مولا وآقایم به و کردم

 :فرمود من به کشید و را بر صورتم مبارکش دست  زمان امام مولایم که دیدم یکدفعه پرنور شد و

 .داد خدا بتوسلامتی که کارکن ات بچه و زن برای روزی طلب برای شو و خار  ازخانه

 .بینید شدم می که وضعی این به منهم

 کوتااه  و زشات  و بنیه کم و ضعیف خیلی ابوراجح ماجرا از این قبل !بخدا قسم :گوید الدین شمس

 متوجاه  اورا دیادم  وقتای  جریان بعد از این ولی رفتم می، بود او در آن که حمامی به من بود و ریش

 انگاار باه   و شاده  سرخ صورتش بلند و ریشش و گردیده راست قامتش و زیادشده نیرویش که شدم

 «المكارم مكيال».یافت وفات بود تا اینکه حالت در همین پیوسته و برگشته سالگی بیست سن

  شيرازي مؤمن حاج

 وشاوق  محبات  درجاوانی :او خود گویاد  است کرده می در شیراز زندگی که بوده نامی مؤمن حا 

 .وقرار نداشتم آرام ای لحظه پیداشد که در من( عج) مهدی حضرت زیارت به شدیدی

 با خود عهاد نماودم   رسید که جایی کار بهتا  شدم می غافل وآشامیدن از خوردن شد که طوری به

یاا   .شاود  حاصل برایم  امام خدمت کرد تا تشرف خواهم خود داری وآشامیدن آنقدر از خوردن

مساجد را   آن افتخاار خاادمی   کاه  در مسجد سردزدك وروز سوم چند روز غذا نخوردم !بمیرم آنکه

 وعنایات  پراز لطف که با عظمت بخشی دلنواز روح صدای ناگاه که بودم افتاده بیهوش از ضعف داشتم
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 ایان  دانای  اند بخورمگر نمی تو آورده برای که غذایی برخیز واز این !مؤمن حا  :رسید گوشم بود به

 غیار مشاروع   کارهاای  قبیال  بعادا از ایان   و است حرام مطهر اسلام در شرع دادی انجام را که عملی

 !بپرهیز

 صاورتی  .و نشستم برخاستم اختیار بی پیدا شد و در من ای وقوه صدا قدرت این مجرد شنیدن به

 باه  (مساجد  جماعات  اماام ) آقا سیدهاشم !مؤمن حا  :فرمود .درخشید می مانند ماه که دیدم نورانی

 .دستور او رفتار کنید به .خواهید کرد راملاقات شخصی بروید درقم با ایشان شماهم .روند مشهد می

 .ها دیدم وکرامت کردم دستور عمل این به هم من
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  ولايت بي عبادت

 :کرد که وحی خدا بمن، رفتم معرا  به هنگامیکه :فرمود پیامبراکرم

 تو را از ناام  واسم ساختم پیغمبر و اختیار کردم وتورا از آن کردم زمین بسوی نظری من !محمّد ای

 و برگزیادم  را از آن علی و افکندم نظری زمین بر دوباره !محمّدی تو و محمودم من که خود بر گرفتم

 واو علای  هساتم  علیّ اعلی من که برگرفتم خودم را از نام او نام و داماد تو قرار دادم و را جانشین او

 .است

 عرضاه  فرشاتگان  شما را بر ولایت آنگاه .کردم را از نور شما خلق حسین و حسن و فاطمه سپس

 .شود از مقربّین من در پیشگاه پذیرفت که تا هر، کردم

 گاردد ولای   پوسایده  مانند مشَاك  بدنش شود و کند تا خسته آنقدر عبادتم ای اگر بنده !محمّد ای

 ساایه  داد ودر زیر عرشم نخواهم جای را دربهشتم او، شما باشد منکر ولایت از دنیا برود که درحالی

 .بخشید نخواهم

 ؟را ببینی آنان خواهی محمّد می ای

 !پروردگارا آری:کردم عر 

 .را بلند کن سرت:فرمود

 بان  محماد  و الحسین بن علی و حسین و حسن و فاطمه و انوار علی ناگاه را بلند کردم سرم وقتی

 حسان  محمد و بن علی و علی محمد بن و موسی بن علی جعفر و بن موسی محمد و بن جعفر و علی

 .دیدم درخشانی همانند ستار آنان در وسط را القائم الحسن بن محمد و را دیدم علی بن

 ؟اینها کیانند :کردم عر 

او از  هبوسیل کند و مراحرام وحرام مرا حلال حلال آنکه .است قائم هستند واین اینها امامان :فرمود

را از  تاو  پیاروان  و شایعیان  دل که اوست و است راحتی همای، دوستانم برای او و کشم انتقام دشمنانم

 آنهاارا مای   آورد و مای  بیارون  تاازه  و را تار  عزّی و لات دوبُت و بخشد شفا می کافرین و ظالمین
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خواهد  سامری هگوسال تر از فتنه سخت، دوبت این در آنروز بوسیله مردم امتحان و فتنه البته .سوزاند

 «٧٥ ص ٦ ج المكارم مكيال»!بود

 :که شده نقل تسنن از اهل

از  قبال  هزارسال چهارده، وعلی من :فرمود پیامبر که شده وغیراو نقل حنبل احمدبن از امام

 .او قرار داد خدامارا در صُلب، شد خلق  آدم وقتی .شدیم نور خلق از یك آدم خلقت

 در مان  آنوقات  .جداشادیم  از هام  عبدالمّلب در صُلب بود تا اینکه باهم علی و من نور، بعد از آن

 (پيشاور شبهاي) .مقررگردید جانشینی و خلافت، در علی و نبوّت
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 آسمانها وملكوت  ابراهيم

 ناوری   ابراهیم، داد نشان  ابراهیم آسمانها را به ملکوت، خداوند وقتی : رسول خدا

 .دید را در عرش

 ؟است نوری چه این !خدایا :پرسید

 .است من محمّد برگزیده، نور این !ابراهیم ای :رسید خطاب

 ؟چیست، اوست پهلوی که نور دیگری :پرسید

 .است من دین هکنند یاری، نور علی این :فرمود

 !کنم می مشاهده ایشان پهلوی هم نوردیگری :پرسید

 نجاات  را از آتاش  فاطمه دوستان من .قرار دارد شوهرش پدر و پهلوی که است فاطمه این :فرمود

 .ام داده

 !بینم دو نور دیگر می !خدایا :پرسید

 .هستند وحسین آنها حسن :فرمود

 !بینم می هم دیگری نورهای :پرسید

 موسای  بن جعفر وعلی بن موسی محمد و بن جعفر و علی بن محمد و الحسین بن آنهاعلی :فرمود

 .باشند محمد می آل مهدی و علی بن حسن محمد و بن وعلی علی بن محمد و

 !بینم آنهامی در اطراف بسیاری نورهای، نور چهارده غیر از این !خدایا:پرسید

 .محمّدند محمّد وآل دوستان و ها شیعیان این :فرمود

 ؟شناخت توان می علامتی را با چه شیعیان :پرسید

 بلناد گفاتن  ، (نافله رکعت34و واجب رکعت1٦) روز نماز در شبانه ویکرکعت پنجاه خواندن:فرمود

 .کردن راست انگشتر بدست شکر و هسجد، رکوع از قبل قنوت، الرحیم الرحمن الله بسم

 !محمّد قرار بده آل محمّد و شیعیان و مرانیز از دوستان! خدایا :کرد که درخواست  ابراهیم
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 «٥ ص٦٦ ج درخشان ستارگان».آنها قرار دادم وشیعیان تورا از دوستان من :رسید خطاب
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 واوصياء پيامبران ومنبرهاي روز قيامت

 :فرمود رسول خدا کند که می نقل باقر از امام عبدالله انصاری جابربن

 از هماه ، گذارناد  می من برای که منبری .کنند می نصب پیامبران از نوربرای منبرهائی، روز قیامت

 :فرماید می خداوند عزّ وجل آنگاه .تر است با عظمت

 .باشند نشنیده از پیامبران یك هیچ که کنم می سخنرانی من !بخوان خطبه !محمّد ای

 از هماه   علای  من منبر جانشین. نمایند می نصب ییمنبرها هم پیامبران جانشینان برا ی سپس

 :فرماید خداوند عزّ وجلّ می آنگاه .بلندتر است

 .باشند نشنیده از اوصیاء یك هیچ بخواند که ای خطبه  علی !بخوان خطبه !علی ای

 .دهند قرارمی ییمنبرها هم وحسین حسن، من وفرزندان پیامبران فرزندان برای آنگاه

 :کند ندا می جبرئیل، موقع در این

 ؟کجاهستند مریم و آسیه و خدیجه ؟کجاست فاطمه

 :فرماید خداوند می پس .شوند آنها بلند می

لكُْ الََْوْمَ  َُ ْ ن  ال ََ
ِّ  ؟ِ کیست مال امروز پادشاهی ل 

َّ  الوَْاح  د  القَْهَّ ار   :فرمایند می وحسین وحسن محمّد وعلی  خداوناد یگاناه   بارای  پادشااهی  للّ 

 .است وپرقدرت

 :فرماید خداوند می

 .دادم را بزرگواری وفاطمه وحسین وحسن محمّد وعلی من!امروز

 بطارف  خواهد می فاطمه را ببندید که خود چشمهای کشید و گریبان به سرها !محشر اهل ای !هان

 .برود بهشت

در  اسات  از مرجاان  آن زیان  از مرواریاد و  مهاار آن  که از بهشت ای ناقه، جبرئیل، هنگام در این

 .شود سوار می بر آن حضرت آن خواباند و می فاطمه مقابل
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 خاود حمال   لهای را بربا حضرت، چپ از طرفهزار  صد و راست از طرف صدهزار فرشته آنگاه

 .آورند فرود می بر در بهشت و کنند می

 .کند می محشر نگاه اهل بطرفو  .شود نمی بهشت داخل فاطمه

 بهشات  تورا فرماان  در حالیکه ؟تو از چیست نگرانی این !من دختر حبیب ای :رسد که می خطاب

 ؟دادم

 .گردد تو معلوم در پیشگاه مقامم که دارم دوست !پروردگارم ای :فرماید می فاطمه

اورا  دسات ، یاافتی  فرزندانت و خود از محبت چیزی هر که بنگر ودر دل !فاطمه ای :رسد خطاب

 !بده جای بگیر ودر بهشت

همانطور ، کند خودراجدا می شیعیان، فاطمه، روز در آن !بخدا سوگند !جابر ای:فرمود باقر امام

 «٦٦ ص عالم سرور زنان فاطمه».نماید بد جدامی های را از دانه خوب های دانه مرغ که
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 وجهنّم بهشت کننده تقسيم

 :برفراز منبر فرمود  روز علی یك 

 برتاری  بار مان   جاز پیامبراسالام   کسای  هایچ .هستم وجهنم بهشت کنندة تقسیم، خدا از طرف من

 «٦ ج کافي اصول».ندارد

 !عبور از عقبه

 !در ناداد  تان  هعقب تکلیف به باز هم یعنی 11بلد فََ  اقْتَحَمَ العَْقَبةََ  در تفسیر  رسول خدا

 :فرمود

 .باشاد  مای  هزارساال  ساه  آن طاول  کاه  العبور اسات  صعب ای گردنه، صراط بر بالای بدرستیکه

 !دارد سارازیری  هزار سال و خاشاك و خار و ها وعقرب مار در میان هزارسال و سربالایی هزارسال

 علای ، شود رد می گردنه از این که نفری دومین .شوم رد می گردنه از این که هستم شخصی اولین من

 .است ابیطالب بن

 :فرمود سپس

 «٧ بحارج».اهلبیتش و شوند مگر محمّد می دچار سختی گردنه عبور از این افراد در هنگام همة

 !عاشورا با زيارت« باو» مرض رفتن از بين

 ودیگرافراد از دنیا می وسنیان از شیعیان ای عده روزه در سامراء وبا آمد وهمه سالی که شده نقل»

 حلای  آمدناد وراه  کوچاك  میارزای  باه  معاروف  شایرازی  محمد تقی نزد مرحوم مردم عاقبت.رفتند

 روح را باه  عاشورا بخوانناد وثاوابش   زیارت روزه همه بگوئید که مردم به :فرمودند ایشان .خواستند

 .نمایند هدیه( عج)عصر مادر امام خاتون نرگس

 از سنی ولی از دنیا نرفت دیگر از شیعیان کسی، تعجب با کمالو  کردند دستور عمل این به شیعیان

جویا شدند وآنهاا   را از شیعیان مطلب وراز این کرده آنها تعجب.بردند می غسالخانه به مرده ها مرتب
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سانیها باا    .کاار را کاردیم   ایان  هم ما و .بخوانیم عاشورا زیارت که کرده ارشرهبرما بما سف گفتند که

 «.شد متوقف از آنهاهم عاشورا کردند ومردن زیارت بخواندن شروع مطلب این شنیدن

 !شد پدرشل با نفرين جوان

ازاو  امام .را شنید جوانی التماس و مناجات التجاء و صدای بود که طواف درحال  علی روزی

 .کرد سؤال گرفتاریش هدربار

 .شدم فلج کردومن او مرا نفرین که نمودم را اذیت آنقدر پدرم ولی بودم سالم من :او گفت

از دنیاا  ، کاار  از ایان  قبل دعاکند ولی شفایم وبرای، بیاید کنار کعبه به تا روزی داشت تصمیم پدرم

 !شل پاهای این ام مانده من حال.رفت

دیاد   پیامبر را درخاواب  و دعارا خواند او این .آنرا بخواند را یاد دادند که مشلول او دعای به امام

 «الجنان مفاتيح«».او شفایافت او کشید و پاهای بر دستی حضرت که

 میرد روز دیگر می تا سه

 .کارد  شاکایت  آمد واز زنش مردی که بودم  صادق امام درخدمت :گوید علاء می بن حسین»

 شاوهرت  :فرماود  زن آن به امام .برگشت همسرش و با مرد رفت آن !را بیاور برو و زنت :فرمود امام

را  و اخلاقات  بماانی  حاال  اگر بر این :فرمود امام !بکند و چنانش خدا چنین:گفت زن ؟گوید می چه

 باه  امام !را نبینم هرگزصورتش خواهم می :گفت زن !نمانی روز بیشتر زنده سه، نکنی درست باشویت

 بعاد از ساه  ، دو رفتند آن !ماند نمی روز زنده بیشتر ازسه را بگیر و برو که زنت دست :مرد فرمود آن

 «از دنیا رفت زن روز آن



35 

 

 !محتضران بر بالين  حضور معصومين

تهَُاالنَفْس) ئ نَِّة يا ايََِّ ََ طْ َُ ْ ْ ِّْ    ي'ا ل ٌُ ال دٍ وَوَ   َِّ  (مَُُ

 :فرمود امام ؟شود می ناراحت از مرگ آیا مؤمن :کردم سؤال  صادق از امام :گوید ابابصیر می

 خادا  رساول ، فارا برساد   ماؤمنی  مارگ  هرگااه  :فرماود  ؟شاود  نمای  چراناراحات  :گفاتم  !بخادا  نه

نیاز  ، عزرائیال  و اسارافیل  و میکائیل و جبرئیل !شوند او حاضر می بر بالین  بیتش اهل و 

 !بیایند

 ههما  !بادار  او رادوسات  پس !است ما از دوستان شخص این !اللهّ یا رسول :فرماید می  علی

محمّاد   محمّاد وآل  از دوستان شخص این :گویند ومی !کنند می، عزرائیل اورا به هنیز توصی فرشتگان

 !با او مدارا کن .است

او  باه  نسبت من، کرد انتخاب نبوت محمّد را به و، شمارا برگزید که ییخدا به قسم :گوید عزرائیل

 !ترم از پدر مهربانتر واز برادر رفیق

آیاا از گارو    ؟را رهاندی خودت، آیا از آتش !خدا هبند ای :گوید می شخص آن به عزرائیل سپس

 !آری:دهد می او جواب ؟آمدی بیرون، الهی امانت

 طالاب  ابای  بان  علای  ولایات  به و آلش محمّد و محبت به :گوید می ؟چگونه :پرسد می عزرائیل

 تاو ه با ، امید داشتی نمودوآنچه ایمن، داشتی خوف خدا تورا از هرچه :گوید می عزرائیل !وفرزندانش

-او هستند در اطراف راکه افرادی، کند را باز می چشمش او وقتی !کن ونگاه را باز کن چشمانت !داد

 مای ، بهشات  از باغهای از باغی دری به چشمش سپس .بیند می-را وملائکه بیتش واهل پیامبر

 باه  داری آیاا دوسات   !هستند رفقایت واینها هم مهیا ساخته راخدا برایت این :گوید می عزرائیل .افتد

 به خواهم نمی:گوید و می گذاشته چشمانش را بالای او دستش ؟دنیا برگردی ویا به شوی اینها ملحق

 !دنیا برگردم
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ئ نَّ ةُ  :شود ندا می، عرش از دل هنگام در این ََ طْ َُ ْ تهَُ ا النَّفْ سُ ال يَّ
َ
وَ  مُحَمَّاد  وَ وَص ایّیه   یا لا » ياَ أ

مَاع   ادی'ع اب  فای  فَااد خُلی  .اب'ً بِاالثَو  مَرْضایة ، ِ ًبِالْولایَّة اض یة'رِ رَبِّك ی'ا ل ا ر جِعی !بَع د ه ُم ن الائَ مَّة

 اماماان  و وصایش  در کنار محمد و که ای بنده ای :یعنی« غَی رَ مَشوبَةٍ جنََّتی مُحَمَّد وَاَه لِ بیَ ت ه  وَ اد خُلی

 وباه  شاونده  راضای ، بیت اهل ولایت به که درحالی !برگرد، خدایت سوی به !یافتی آرامش بعد از او

 بهشتم به، نیستی دچاراضطرابی شوودرحالیکه بندگانم داخل، بامحمّد آلش پس !ای شده راضی ثواب

 !وارد شو
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 !قبر مؤمن در صورت شش

 شاود  می وارد قبرش او همراه به صورت شش، میرد می مؤمنی بندة هرگاه:فرمود  صادق امام

 در سامت  دیگاری  و مرده راست درسمت صورتی !هستند پاکیزکی و خوش بوی و نورانیت دارای که

 در زیباتر اسات  از همه آنکه و کنار پایش در پنجمی سر و درپشت چهارمی و درمقابل سومی و چپ

 !ایستند می سر او بالای

 مان  :گویاد  مای ، راستی سمت صورت ؟شماکیستید:پرسد می، از دیگران، زیباتر است از همه آنکه

 حج من :گوید می سری پشت !ام روزه من :گوید می روبرویی !زکاتم من :گوید می چپی سمت!نمازم

 !خیر توام کارهای من :گوید می، است ایستاده نزدپایش آنکه !ام وعمره

 ؟زیباتری از همه که تو کیستی :پرسند می، است صورت زیباترین دارای آنها از او که سپس

 .هستم  محمّد آل ولایت من:دهد می او جواب
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 !برزخ وعالم  پيامبر

 پیاراهن ،  خادا  رساول -  مادرعلی-اسد بنت فاطمه بعد از رحلت که است شده روایت

 بار مای   آهساته ، باود  برهنه خودرادر حالیکه پاهای، تشییع اوقرار دادودر هنگام کفن عنوان خودرابه

قبر  داخل خود به سپس !هفتاد تکبیر بر اوخواند، نماز در وقت .گذاشت می بر زمین آرامی وبه داشت

 .نمود او تلقین را به شهادتین اورا وارد قبرکرد و، شریفش با دست ودر قبر او خوابید و رفت

 خطااب ،  خادا  رسول دیدند که، خواستند بر گردند بر قبر او پاشیدند ومردم خاك هنگامیکه

 !طالب ابی بن علی پسرت !عقیل نه !جعفر نه !پسرت !پسرت:فرمود، اسد بنت قبر فاطمه به

 با پاای  !بودیم ندیده ما تاکنون که دادی انجام امروز کارهایی !اللهّ یا رسول :کردند سؤال، اصحاب

او قارار   را کفان  پیراهنات  !خوابیادی  در قبارش  !هفتاد تکبیار بار او گفتای    !کردی اورا تشییع برهنه

 !را فرمودی کلمات ودر آخر این!دادی

 !باود  زیاد ملائکه بخاطر ازدحام داشتم بر می قدم وآرام با تأنّی امّا اینکه :فرمود خدا رسول

در قبار   واماّا اینکاه   !بر او نماز خواندناد ، از فرشتگان هفتاد صف بود که این برای، امّا هفتاد تکبیر و

تاا  ، خوابیادم  در قبرش من !وا ضعفاه :او بیاد فشار قبر افتاد وگفت روزی بود که این برای، اوخوابیدم

بیااد   او روزی باود کاه   این برای، او قرار دادم را کفن پیراهنم وامّا اینکه !شود فشار قبراز او بر طرف

، اورا باا پیاراهنم   من !از عریانی آه !واسواتاه :کرد وگفت روز افتاد وناله در آن خلائق وعریانی قیامت

 ناه  جعفارپ  ناه  !پسارت  !پسارت  :گفتم امّا اینکه و !محشور گردد با پوشش تاروز قیامت کردم ندف

 ساؤال  .اسات  پروردگاارم  اللهّ :گفت، کردند سؤال از خدایش بر او وارد شدند و زیرا دو ملك !عقیل

 ؟کیست پیامبرت :کردند

او  باه  من !پسرم :بگوید کشید خجالت ؟کیست وامامت ولّی :کردند سؤال !است محمّدپیامبرم :گفت

 هرا بوسایل  چشامش ، خداوند بخاطر ایان  !است امام، طالب ابی بن علی بگو پسرم :وگفتم کردم تلقین
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، فاطمه اوست محمّد بدست جان که خدایی به قسم :فرمود، دیگری نمود ودر روایت روشن  علی

 !را شنید چپم بر دست راستم دست خوردن بهم صدای
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  مردگان رجعت

ن وَا ن :159نساء تاب م  ْ  الكْ  نَََّ ب   اهَْ  لََُْم 
َْ مَوك   ٌ ا لاِّ  :یعنی .قَبْ

 ایماان   عیسای  باه  از مارگش  قبل مگر اینکه نیست ( یهود ونصاری) کتاب از اهل فردی هیچ

 !خواهد آورد

 است شده زیرا گاهی !ام نفهمیده مذکور را هتفسیر آی من :گفت من به حجا :گفت، خوشب بن شهر

 - بگویند سخنی که ندیدم، مردنشان موقع ولی ام را صادرکرده یا نصرانی یهودی فردی اعدام حکم که

 :گفات  !ایاد  شما فهمیده که مراد نیست این !امیر ای :دادم جواب من- بیاورند ایمان،  عیسی به و

یهود  هآید وهم می زمین به از آسمان، از قیامت قبل،  عیسی حضرت :گفتم ؟دارد معنایی چه پس

 این :گفت حجا  .خواند نماز می (عج) مهدی سر حضرت پشت او و !آورند می او ایمان به، ونصاری

 صاافی  هازچشام  !بخدا ساوگند  :گفت .ام شنیده  پنجم از امام:گفتم ؟کنی می را ازکجا نقل مطلب

 !ای برداشته

 اولاین  :پرسایدم  !آری:فرماود  ؟اسات  حق آیا رجعت :پرسیدم  صادق از امام :گوید می راوی

 ؟خواهد بود کی، کند رجعت که شخصی

باا او   -در کربلا- که با اصحابش، (عج) مهدی از حضرت-ظهور-بعد  که  حسین امام :فرمود

  حساین  با امام، هفتاد پیامبر بودند  موسی باحضرت همانطور که.گردند می زنده، شهید شدند

 حساین  اماام  انگشترخود را به - رحلت در هنگام-(عج) مهدی حضرت !خواهند بود، نیز هفتادپیامبر

بعاد از  -خواهد کارد و  وحنوط وکفن اورا غسل  حسین امام .دهد واز دنیا خواهد رفت می 

 .سازد می مدفون، اورا در قبر-اونماز بر 
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  در قيامت شيعيان

نیاز   برصورتشان و نورپوشیده از لباسهایی آورند که را می ای عده، روز قیامت : خدا رسول

- وعظمات  قادرت - در مقابال  و عباور کارده   انها ازصافوف  .از آنها پیداست آثار سجده .نور است

 :عمر گفت !خورند می بر آنها غبطه صالحین شهداء و و پیامبران و ملائکه .ایستند پروردگار می

 .است  علی، امامشان ماکه شیعیان:فرمود ؟اینهاکیانند !الله یارسول

 خورند غذا می در قیامت  علی شیعیان

از  ایمن و پوشیده وبدنی نورانی های صورت دارای درحالیکه، ما ولایت اهل، درقیامت : علی

 ماردم  .اسات  آساان  آنان برای، قیامت مواقف و ها سختی .شوند می از قبرهاخار ، هستند ترسی هر

 !ندارند آنها اندوهی وغمگینند ولی ناراحت مردم !ترسند نمی آنان ترسند ولی می

 عارش  هدر سای و سوارشده آورند وآنان می، باشند می بالهایی دارای سفید که هایی ناقه آنان برای

در  که هایی طعام خوردن به، مردم حساب پایان تا و نشینند از نور می بر منبرهایی و فرود آمده الهی

 «٧٧  ، بحار».هستند مشغول است آنان مقابل
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 !از جهنم نجات

 جهانم  در، اسات  هفتااد ساال   معادل هر خریفی که هفتاد خریف را بمدت ای بنده : پنجم امام

 !کان  رحام  بمان ، بیاتش  محماد واهال   بحق !خدایا :کندکه دعا می شخص آن سپس .کنند می عذاب

 مای  جبرئیال  !بیااور  بیرون را از جهنم او و فرود آی ام نزد بنده :کند که می وحی جبرئیل خداوند به

تاو سارد    برای آتش که ام امر کرده :فرماید خداوند می ؟گردم جهنم آتش داخل چگونه !خدایا:گوید

در  اودر چااهی :فرمایاد  خدا مای  ؟است واقع جهنم درکجای دانم نمی !خدایا:پرسد می جبرئیل .باشد

 .است سجینّ

 خداوند به .آورد می بیرون، است افتاده بر صورت را در حالیکه شخص آید وآن فرود می جبرئیل

 خداوناد مای   .کانم  آنارا حسااب   مدت توانم نمی :گوید یم ؟بودی در آتش چند مدت:فرماید او می

 مان  ولای  .کردم می طولانی تورا در آتش بودن، کردی اگر دعا نمی !سوگند جلالم و عزته ب :فرماید

وامروز تاورا  .اورا بیامرزم، سوگنددهد، بیتش محمد واهل مرا بحق هر شخصی که ام کرده برخود حتم

 .آمرزیدم
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 !ّ خونخوار پبامبر در حضور حجاج خواهر رضاعي

 و از شایعیان  کاه  داشات «  حارّه » بناام  دختاری ،  رسول خدا مادر رضاعی سعدیه حلیمة»

 «.خونخوار رفت حجا  محفل به روزی، پیری در زمان حرهّ .شد  علی حضرت دوستداران

برتار   عمار وعثماان   و از ابوبکر  ابیطالب بن علی داری عقیده که ام شنیده :او گفت به حجّا 

 ؟است

 علای  امیرالماؤمنین  کاه  دارم عقیاده  زیرا مان  .است گفته دروغ، را زده حرف این هرکه :گفت حرهّ

 !دارد برتری  اکرم غیر ازرسول به پیامبران بر تمام نفر بلکه سه تنها بر این نه 

 نیز برتار مای   اولوالعزم را از پیامبران  آیا علی !برتو وای :فریاد زد سخن این با شنیدن حجّا 

 ؟دانی

ماورد   ودر ایان  داده انبیاء برتری را برتمام خداوند او بلکه، دانم او را برتر نمی من :داد جواب زن

 .است داده نیز گواهی قرآن

 کاه  دهم الاّدستور می و یابی می نجات، کنی ثابت را از قرآن موضوع این اگر بتوانی :گفت حجّا 

 .جا تورا بکشند در همین

 .پا میفشارم عقیده وبر این حاضرم حرفم اثبات برای :گفت زن

، شاد  نزدیك ممنوعه درخت به حضرت آن چون :فرماید می قرآن،   آدم حضرت به امّا راجع

تَوىَٰ  .اورا نپذیرفت خداوند عمل ََ شاما   عمال  :فرمایاد  می  مورد علیدر  ولی وعََصََٰ آدَمُ رَبَُّ  

 در جاای  آیاه  انسان مِكوراً  انَّ سعْكم .پروردگار است درگاه مقبول وطهارت عصمت خانواده

 تارك   آدم حضارت  ولای  !نشوید نزدیك درخت این به :او فرمود خدا به  آدم به دیگر راجع

 حالال  امیرالمؤمنین چیز دنیا را برای امّا خداوند همه .چید آن همیواز  شد و نزدیك آن به کرد و اولی

 .نشد دنیا نزدیك به حضرت کرد ولی

 .کافربود و بدکار زنی او دارای :فرماید می خداوند در قرآن،  بر نوح در مورد برتری
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 .بود قراردادهاو  رضایت، خود را خداوند رضایت که داشت همسری  امّا علی

 را بمان  مردگاان  شادن  زنده خدا چگونه :کرد که خدا عر  او به  بر ابراهیم در مورد برتری

 .شود مطمئن دلم خواهم می ولکن چرا:گفت ؟ای نیاورده مگر ایمان :خدا فرمود !بده نشان

 یقاین  ندارد وباه  فرقی من برای، را ببینم غیب ها کنار رود تامن اگر پرده :فرماید می  امّا علی

 .شود نمی اضافه من

 .برود، توحید به فرعون دعوت برای او امر کرد که خداوند به وقتی،  بر موسی در مورد برتری

 .ام نفر از آنها راکشته زیرا یك .مرا بکشند ترسم می :او گفت

 محمّاد  حضارت ، بکشند را پیامبرخواستند  کفار می نفر از شمشیر زنان چهل در شبیکه ولی

خواهاد   شما ایمن آیا جان :کرد عر   علی ؟خوابی می من در جای:فرمود  علی به

 !آری :فرمود ؟ماند

 .پیامبر خوابید ونترسید ودر جای!شما فدای من جان :کرد عر   علی

را  فرزنادش  خواسات   مریم حضرت وقتی که آمده  عیسی بر حضرت امّا درمورد برتری

 !تولد فرزند محل نه است عبادت زیرا اینجا محل !برو بیرون از عبادتگاه رسید که خطاب، بدنیا بیاورد

 .کرد زایمان درختیکنار ، ودر بیابان رفته بیرون از مسجد الاقصی مریم حضرت در نتیجه

در   شد وعلای  خانه داخل  شد ومادر علی شکافته کعبه،   علی ولادت در زمان ولی

 ....متولد شد کعبه

 «.داد هم او پاداش به نرساند بلکه اذیت حرهّ تنها به ماند ونه مبهوت حجا ، سخنان بعد از این

 ابليس مار و

باا   خواست  امیرالمؤمنین .کرد می نگاه ماری به بود و نشسته خدا  رسول گویند روزی

 از جمله ام کرده ییبا او شرطها من که است ابلیس فرمود این خدا  رسول، عصا مار را دور کند

 فِ وش اركهم» :خادافرمود  گاردد کاه   شاریك  ماادرش  در رحم ابلیس، تو باشد دشمن هرکه!علی ای
 «.والاولاد الاموال
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 !ابليس هسين بر روي  اميرالمؤمنين

 آمارزش  از خادا طلاب   بارایم  آمادوگفت  خادا   نزد رسول پیرمردی بصورت ابلیس روزی

 علای  باه  خادا   ورساول  رفات  ابلایس .اسات  باطال  وعملت بیهوده فرمود تلاشت حضرت!کن

 ساینه  زد وروی وبر زماین  واوراگرفت رفت بدنبالش  امیرالمؤمنین.بود ابلیس این فرمود که 

 .اورا رها کرد هم حضرت.است داده مهلت تا قیامت من خدا به !ابالحسن ای گفت ابلیس.نشست اش

 !بدتر از ابليس

 بخاطر سرپیچی وقتی گفت صحبتهایی واو در ضمن را دیدم ابلیس فرمود روزی  امیرالمؤمنین

تار   بادبخت  مخلوقی نکنم خیال !خدایا که خدا نالیدم درگاه به، افتادم چهارم آسمان از دستور خدا به

بارو   جهانم  مالك پیش پس ام آفریده چرا از تو بدتر هم آمد که جواب !باشی آفریده تر از من وشقی

 هفاتم  برد تا در طبقة پایین مرا جهنم مختلف او از طبقات و رفتم جهنم نزد مالك من !دهد تابتو نشان

 گفاتم  !کوبناد  می بر سر آنها با پتك و آنهاست برگردن از آتش زنجیرهایی نفر هستند که دو که دیدم

الله  الاّ الله محماد رساول   لااله :است نوشته که ای نظر کرده عرش آیا برساق گفت مالك ؟اینها کیستند

 !هستند علی محمد و اینها دشمن :گفت.آری :گفتم ؟!بعلّی ونصرتهُ ایّدتهُ
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 ( عج) زمان امام در دست حلّي علامه دست

در  تازیاناه  و سوار شاده  تنها بود و بر الاغی .رفت کربلا می زیارت به ای جمعه شب حلّی علاّمه

 .بود دستش

 .شادند  صاحبت  مشغول باهم افتاد و راه علامه همراه پیاده برخورد که عربی شخص به راه در بین

 مساائل  در همه پس .است مرد فاضلی شخص این شد که متوجه علامه، زدند حرف با هم که مقداری

 .شد می شخص آن علم بیشتر متوجه کرد و با او صحبت

در  کاه  ایان  تاا  .داد مای  جواب شخص آن و گفت می داشت مختلف در علوم که مشکلاتی علامه

 مارد گفات   آن .ناداریم  زمیناه  درایان  حدیثی رد کرد وگفت داد وعلامه فتوایی شخص آن ای مسأله

بزنید تاا در   مقدار ورق فلان کتاب و شما از اول ذکر کرده در تهذیب طوسی شیخ باب در این حدیثی

 هماه  ایان  کاه ) ؟کیست شخص این کرد که تعجب علامه .را ببینید حدیث این وسطرفلان صفحه فلان

 ؟نمود رامشاهده( عج) زمان امام توان می کبری غیبت آیا در زمان پرسید که علامه گاه آن (دارد علم

 و گذاشات  علاماه  در دسات  و را برداشت مردتازیانه آن .افتاد علامه از دست تازیانه موقع در این

 علاماه  ناگاه .توست دست در دستش الان که دید در حالی توان را نمی الزمان صاحب چگونه :فرمود

 آمد کسی هوش به وقتی .شد بیهوش ببوسد ولی را حضرت تا پای انداخت پایین الاغ خود را از روی

 کاه  و سطری صفحه را در همان حدیث نمود و آن مراجعه تهذیب کتاب به و برگشت خانه به .را ندید

 .پیدا کرد، بود فرموده امام
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 ( عج) زمان امام نوشتة کتابي

 انحراف خواند و به می را در مجالس و آن نوشت در ردّ شیعه کتابی شیعه از مخالفین ٧٣٣٣گویند 

 آن برسد وتناقضاات  شیعه علمای دست داد تامبادا به نمی کسی را به کتاب او این .پرداخت افراد می

 .را ظاهر کنند

 قااطع  با دلایال  ودر ردّ آنآورد  دست را به کتاب این هر طور شده در صدد برآمد که حلّی علامه

درآورد واز  شااگردی  خود را بصورت دید که امر را دراین این به رسیدن ناچار تنها راه.بنویسد کتابی

 .بپذیرد شاگردی او را به کندکه درخواست شخص آن

 را بارای  تاا کتااب   از او خواسات  بعد ازچند روز علاماه  .نمود قبول شاگردی را به مرد علامه آن

 علاماه  .باشاد  !در اختیار شااگردش  کتاب شب یك حاضر شد فقط اوهم .بگذارد ختیارشدر ا مدتی

 شد ولای  نوشتن اومشغول.کند رونویسی از آن نسخه یك که گرفت آورد وتصمیم اش خانه رابه کتاب

 زمان امام مبارك خط به کتاب کل شد که بیدارشد متوجه از خواب که وقتی .رفت خواب به شب نیمه

 .اند نموده اشاره مبارکشان نام به درپایان و شده تمام( عج)

 (عج)عصر از امام توقيع

 :است آمده(عج)عصر امام خدمت به اصفهانی اللهّ آیة شرفیابی هدربار

 گیری کناره ومرجعیت از امر ریاست که گرفت تصمیم اللهّ آیة، سید حسن فرزندش بعد از شهادت

 .ببندد وبیگانه خودی را بر روی خویشانزوا بگیرد ودرِ منزلِ  کند واز مردم

 ثقاة  بوسایلة  توقیاع  ایان  .صاادر شاد   وی برای(عج)عصر ولی حضرت از ناحیة ای نامه امّا ناگاه

 بارای -باود  شاده  مشارف  مکه به مرتبه متجاوز از چهل که- شوشتری محمدکوفی شیخ حا  الاسلام

 .شد فرستاده اصفهانی اللهّ تآی

هل   واقْ ض فِ مجل سَ ك واجْعَ ْ نفسَ ك رخْ   اَ »:باود  اینگوناه  شاریف  هنام آن متن ٌَ  ٌ  ح وا    الِ 
 !بگذار در اختیار مردم خود را براحتی:یعنی«.ٌُننصُُْ  نحن.الناس
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 یاریت ماهم!کن را برطرف مردم نیازمندیهای !قرار بده منزلت( دالان)خود رادر دهلیز نشستن محل

 .نمائیم می
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 شود مي شيعه يمني بحرالعلوم

وجاود  ، یمنای  بحرالعلاوم  بنام زیدیه از علمای یکی :که است دیگری مورد داستان در این همچنین

 در اثباات  ییآنها جوابهاا  هرچه کرد و فراوانی او با علماء مکاتبات .کرد را انکار می (عج) عصر امام

 نوشت اصفهانی سید ابوالحسن برای ای نامه تا اینکه !شد نمی قانع، کردند اقامه (عج)عصر وجود امام

 .خواست قاطعی جواب و

 .بیائید نجف شما به !بدهم شماراحضوری باید جواب :نوشت سید در جواب

دیدار  علماء باوی .شد مشرّف نجف به از مریدانش چند تن و ابراهیم سید باپسرش یمنی بحرالعلوم

 ام آماده  مساافرت  ایان  شما باه  دعوت به من:عرضکرد بحرالعلوم .نمود دیدن از وی نمودند وسیدهم

 !بیائید من منزل به بعد از دوشب :سید گفت !بدهید، فرمودید وعده را که جوابی وحال

، شاب  از نیمه گذشتن و ها اکثر مهمان ورفتن شام از صرف پس .سید رفتند منزل به، بعد از دوشب

 اتفااق  سید به سپس .بیایند بیرون از خانه بفرمائید که پسرش و بحرالعلوم به که گفت خادمش سید به

 .رفتند نامعلومی محل به پسرش و بحر العلوم

 حقیقات  باه  بحمداللّاه  داد که جواب ؟شد چه دیشب چند نفر که در پاسخ روز بعد پسر بحر العلوم

 .برد( عج)عصر محضرامام را به پدرم، اللهّ زیرا آیة.شدیم امامی دوازده وشیعة رسیدیم

 تا اینکه .کجا میرویم به دانستیم نمی، آمدیم بیرون که از منزلما  :کرد تعریف را اینگونه بعد جریان

 .شدیم السلام وادی وارد قبرستان و شده از شهر خار 

 !خندیادیم  او مای  ما به درحالیکه وضو گرفت کشید و آب سید از چاه، ( عج) مهدی امام در مقام

 .را گفت کلماتی نمازخواند و شد وچهاررکعت سید وارد مقام آنگاه

 نکشید که طولی، شد مقام وارد آن پدرم وقتی .راطلبید پدرم پس .گردید فضا روشن آن دیدم ناگاه

 .شد هوش بی کرد و ای شد وناله بلند پدرم هگری صدای

 .آمد دهد تا بهوش می رامالش پدرم های سید شانه که ودیدم رفتم من
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 کاردم  رازیاارت (  عاج ) عساگری  الحسن بن تعصر حج ولی حضرت:گفت پدرم، برگشتیم وقتی

 .شدم اثناعشری هوشیع

 خاودرا شایعة   یمنای  کرد وچهاارهزار نفار از مریادان    مراجعت یمن به بحرالعلوم، بعد از چند روز

 .کرد اثناعشری
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 ( قولويه جعفربن) قولويه ابن

، بردناد  مای  مکه خود به درجای نصب حجر الاسود را برای قرامطه که در سالی که است شده نقل

 طباق  را که عصر و امام کرده شرکت کردشاید در راسم حرکت مکه طرف به قولویه جعفربن شیخ

 مریض، بغدادرسید به اما چون .ببیند، شود می نصب  معصوم امام بدست حجر الاسودفقط روایات

او داد  باه  ای کارد وناماه   خاود تعیاین   حج زیارت نایب عنوان را به لذا شخصی .برود شد ونتوانست

 عج) زمان از امام نامه بدهد و در آن خود نصب جای حجر الاسودرا به که کسی را به نامه این وگفت

 .بود کرده سؤال، یابد شفا می مریضی آیا از این عمر خودرا و اینکه مدت( 

 کعبه خدام به، کنند خواستند حجر الاسود رانصب می که وروزی شدم وارد مکه گوید که می نایب

 مای  خاود نصاب   جاای  حجر را باه  شخصی چه دهند تاببینم جای کعبه رکن تا مرا نزدیك دادم پول

 .گرفت قرار نمی، خود قرار دهد کرد تا در جای حجر را بلند می آمد و می هر کسی.کند

و  خود گذاشت جای و به آمد وحجر الاسود را برداشت و نیکو چهره گون گندم شخصی که تا این

 آمده که راهی از همان شخص بلند شد وآن مردم صدای حال خود مستقر شد ودر این حجر در جای

 کردم دورمی از خودم زحمت را به و مردم او دوخته را به و چشمانم او رفتم دنبال و من بود برگشت

 .ام دیوانه کردند من می خیال لذا مردم

 دویادم  مای  شخص آن دنبال به عجلهبا  با اینکه کردند ومن باز می من را برای راه مردم همه پس

 .رسیدم او نمی به، رفت می راه واو یا وقاروآهستگی

 نامه!بیاور با توست فرمود آنچه من و به برگشته شخص آن، نبود کسی که رسیدم جایی به تا اینکه

 تو نیسات  مریضی برای ترسی او بگو که به :فرمود، کند را ملاحظه آن اینکه بدون، دادم خدمتش را به

 .کنم حرکت ودیگر نتوانستم افتادم گریه به من.مرد دیگر خواهی سال و سی

 .دیگر عمر کرد سال 3٣ قولویه بود این فرموده حضرت طور که همان، فرمود و رفت را به آقا این

 عصر متولد شد امام دعاي به کودکي
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، روح بان  حسین ابوالقاسم خدمت بابویه بن علی پدرش که است آمده صدوق شیخ ولادت در باره

 از حضارت  ناماه  و در آن نوشات  (عاج ) عصر امام برای ای رسید ونامه( عج) عصر امام خاص نایب

 .فرماید عنایت او فرزندی اودعا نماید تا خدا به در حق بود که خواست

قاد  » :اسات  نوشاته  اماام  دیاد کاه   بابویه بن علی، را آورد نامه جواب حضرت خاص نایب چون

خداوناد   زودی وباه  دعاکردیم حاجتت هما دربار «خیّرین ذکرین ولدین سترزقو  بذلك لك دعوناك

 .کند می دوپسر بتو عنایت

اباوجعفر   ابوجعفرو ابوعبادالله کاه   .کرد او دو پسر عنایت خداوند به( عج)عصر امام دعای برکت به

 .است «الفقيه لا يحضره مَن» کتاب صاحب، صدوق شیخ کنیة

 خواند مي سر قرآن عصر بالاي امام

 مطهر امیرالمؤمنین وارد حرم بحرالعلوم جناب روزی:است شده شنیده سلماسی العابدین از ملا زین

 :کرد می را زمزمه بیت این حال شد و درهمان 

 « زتو دلربا شنیدن قرآن صوت است خوش چه»

 ؟بود چه بیت این خواندن علت:کردم از سید سؤال از مدتی پس

بلند  سر با صدای در بالای(  عج)عصر امام که دیدم، شدم  امیرالمؤمنین حرم وارد چون:فرمود

 .فرمود می تلاوت قرآن

 قرآن قرائت حضرت، شدم وارد حرم و چون، را خواندم بیت این بزرگوار را شنیدم آن صدای چون

 .رفتند بیرون و از حرم نموده را ترك
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  کاشاني فيض ملا محسن

 ایاران  نزد شاه شخصی همراهه را ب پیکی، کشور خارجی از سران یکی عباس شاه زماندر  :گویند

 منااظره  و مذهب ما در امر دین هشما با فرستاد علمای دستور بدهید بود که کرده فرستاد ودر خواست

 !!ما بگروید دین به، شدند اگر مغلوب کنند که

 .داد خبر می او از آن، گرفت می تدر دس چیزی هرکه که را داشت قدرت این خارجی فرستاده

 او گفات  به فیض ملا محسن .کند با او مناظره فیض ملا محسن کرد وقرار شد که علما را جمع شاه

 ایاران  باا علماای   منااظره  هساتید بارای   دلنش بی بفرستد وشما را که که نداشت شما دانشمندی شاه

 بگیرتاا مان   در دسات  چیزی اکنون !آید بر نمی داند من شکست عهدهشما  که اوگفن ؟است فرستاده

 !است چیزی چه بگویم

ور  فکر غوطه در دریای شخص آن.کرد خود پنهان را درمشت حسین امام تسبیح فیض ملا محسن

 بیانم  خود می تخص طبق گفت ؟دهی نمی چرا جواب گت فیض ملا محسن .کرد شد وبسیار فکر می

تاو   دسات  به چگونه بهشت خاك که است ایندر  تفکر من .است بهش خاك ای توقطعه در دست که

 و آن اسات  بهشات  از خاك ای قطعه من در دست، گفتی راست :گفت فیض ملا محسن ؟است رسیده

شاما   دیان  بطالان  مطلاب  و از ایان .باشاد  مای  بوده امام که پیامبرمان از قبر مطهر دخترزاده تسیحی

 .شد مسلمان شخص آن موقع در این .شد ماروشن دین وحقانیت

 !تعبير شد که خوابي

 جاالی  هخاطر، بودم خمینی امام در خدمت در نجف که از ایامی من(  بزرگ آبادی فرزند شاه) من

 .اسات  وجناگ  آشاوب  در ایاران  کاه  دیادم  خاواب  شابی ، نجف به امام فرمائی از تشریف قبل.دارم

 .درخوزستان بخصوص

 شهید شاده  از نزدیکانم یکی جنگ در این.بود بود ویا سوخته شده خرما یا قطع نخلهای سرتمامی

 بود با پیاروزی  شده طولانی خیلی که جنگ-.شد شهید در جنگ آقا مهدی حا  برادرم البته که-.بود
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 حضاارت میااان جنااگ کااه کااردم تصااور ماای چنااین ماان جنااگ ماادت در تمااام.شااد تمااام ایااران

 طبقه ؟کجاهستند  حسین آقا امام :پرسیدم، شد تمام جنگ وقتی.است ودشمنانش سیدالشهداء

 چاپ  در سامت  ویکای  راسات  در سمت یکی.داشت دواطاق دادند که نشان را بمن ساختمانی بالای

 حاین  درهماین .کردم ادب وعر  شدم مشرف سید الشهداء حضرت وخدمت آنجا رتم به من.بود

 .بیدارشدم از خواب

 کارده  تبسامی  ایشاان .کردم تعریف ایشان را برای خواب این نجف ب امام فرمائی از تشریف پس

 مان !بساط شود این می معلوم بالاخره :فرمود ؟چطور آقا:پرسیدم.خواهدشد جریانها واقع این:فرمودند

 هساتم  زنده که باید تا زمانی ولی بتو بگویم نکته یك من:فرمودند ایشان وسرانجام اصرار کردم دوباره

تقریباا   بطوریکاه  داشاتم  علاقه بسیار بایشان، بودم والدت مرحوم خدمت در قم زمانیکه!نگوئی جائی

 مان  بارای  روزی.دانساتند  اسارار نمای   به نسبت مرانامحرم هم وایشان.بودم ایشان فرد به نزدیکترین

زود ، شاود  مسایر شاروع   ایان  کاه  زماان  وتا آن.زود است حالا البته.کردند وکار را بیان مسیرحرکت

 .رسد امّا می.است
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 دو برادر هدايت

 :از جملاه  اسات  شاده  افرادزیادی هدایت باعث دارد که« المراجعات» بنام کتابی الدین سیّد شرف

 .بود سنّت نامدار اهل نویسندگان و مدرسان و بزرگ ازعلمای، سوری الامین محمد مرعی استاد شیخ

 .کرد می تدریس «حلب»ازمساجد  او در یکی

 ایان  !اساتاد  حضارت :گفت و داد او به ادب و احترام نهایترا در  کتابی از شاگردانش یکی روزی

 .آنرا بخوانم، مفیداست من برای ندارد و اگر مانعی، را ببینید کتاب

 ساید عباد الحساین    تألیف، المراجعات»:انداخت آن به ونگاهی را گرفت کتاب، محمد مرعی شیخ

 .«!موسوی الدین شرف

، باود  را نخواناده  هرگز آن، از سرتعصّب سنّی عالمان بیشتر مثل ولی، بود را زیاد شنیده کتاب اسم

 ...!شد می خشمگین، آن ومؤلّف کتاب اسم از شنیدن ' حتّی بلکه

 داد وباا لحان   شااگردش  را باه  کرد وکتاب آمد وپرخاش خشم به، را دید وشناخت کتاب همینکه

 مان  پیش، دانیم می گمراهما اورا  که شیعه عالم یك کتاب که کشی نمی آیا خجالت:گفت وی به تندی

 ؟خواهی می اجازه از من آن مطاله وبرای دهی می ونشان آوری می

 هاز شاما اجااز   خواستم می فقط، نکردم جسارتی منکه!شیخ حضرت:گفت وآرامی شاگرد با متانت

 حال با این !کردم می اطاعت من، نیست صلاح آن مطالعة فرمودید که اگر می، را بگیرم کتاب خواندن

 .طلبم می پوزش، کردم گستاخیاگر 

شاد   زده خاود شارم   آمیز وخشامگین  رفتار تعصّب از آن، شاگرد این ادب همحمد از مشاهد شیخ

 ماانعی  :گفات ، خاویش  آور وغیر منطقی شرم عمل آن جبران برای آنگاه !فرو نشست غضبش وآتش

 کاه  کانم  مای  بشاما اعالام  را  نظارم  وفاردا صابح   کنم آنرا مطالعه بدهید تاامشب را بمن کتاب، ندارد

 !آنرابخوانید یانه
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 و دهم می صاحبش به و آورم فردا می و دارم می نگاه امشب و برم را می کتاب :باخود گفت شیخ

 ...!نیست صلاح آن خواندن گویم می

 ..انداخت ای گوشه به برد و با خود بمنزل و را گرفت کتاب آنگاه

 مغشوش ذهنش، شاگردش خود با رفتار ناشایست وهنوز در اثر نداشت کاری شیخ .فرا رسید شب

از  پاسی...داد می شد و آزارش تر می سنگین و سنگین ووجدانش بردوش هرلحظه بار پشیمانی بود و

 .گذشت شب

 :اناداخت  طناین  در دروناش  وجادان  نهیاب  ناگهاان  روز بود کاه  آن تلخ درگیر خاطرة فکرشیخ

 تااکنون  را کاه  چارا کتاابی  ، نادارم  کاری که امشب ...؟!واحمقانه خشك تعصّب اندازه چرا این...!هان

 کاه  تاا بادانی   خاوانی  نمای ، در اختیار توسات ، شبانه آرام خلوت در این امشب یك وفقط ای ندیده

گریازد   می «المراجعات» اسم از شنیدن، بگریزد اللهّ از بسم که شیطان همچون، تو چرا نفس ؟چیست

 خروشاان  اماوا   همچاون ، بار نداچندین این ..؟ترسی می از چه !هان ؟آید می خشم به ترسد و ومی

 ...داد برخورد و تکانش بر دیوار دلش و محمد برخاست وجدانِ شیخ از اعماق، دریا وتوفندة

 باا نادای  ، باود  گساترده  جاا ساایه   برهماه  سکوت که، تاریك شب آن محمددر دل شیخ بالاخره

 شاروع  آن باز کرد واز اوّل و را برداشت المراجعات وکتاب برخاست تعصب از بستر سنگین وجدانش

 و ایماان  و وتحقیاق  علام  !کتابی چه !است معرکه که دریافت مطالع ابتدای در همان .کردد خواندن به

 ایمان و درخشانِ علم های پُر از گوهر و زلال و عمیق است دریایی، زند می مو  در آن ومنطق ادب

 ...کمال هنر و و

 روحناواز کتااب   همطالعا  اماوا   را به افکارش دریا زد وتمام این به خود را حریصانه، محمد شیخ

، از کتاب خار  را از خود وجهان او چنان کتاب کرد وخواندن حرکت آن ناب مطالب پای سپرد وپابه

 ...بود دمیده صبح کرد که نگاه بیرون به اورا بخود آورد واز پنجره صبح اذان صدای بود که کرده غافل

 تعصاب  هاای  پارده ، المراجعاات  هدر امتاداد مطالعا  ، شب شدن با تمام !بود شده تمام دیگر بازی

براثار   ولای  باوده  آن در پای  عمری را که حقیقتی...شد می دلِ او کنار زده نیز از جلو چشم وگمراهی
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حقیقات    از آن وخودش، بیشتر وبیشتر گمراهیش زاویة رفته رفته، وتعصّب جهل وتاریکی راه انحراف

 بار دمیاده   المراجعاات  از افق هدایت آفتاب بیداری صبح در این اکنون، است شده دورتر می، گمشده

 ...است بازشناخته، را از چاه دیگر راه بیند و را می حقیقت او آن و است کرده وآنرا روشن

 شایخ  دل، گوناه  بادین  .اسات  وخطا نباوده  جز ضلالت، پیموده را که راهی که نداشت دیگر شکی

شاد   آورد وشایعه  ایماان  آن وباه  گشات  روشان  تشایّع  نور حقیقات  به صبح درهنگام، محمد مرعی

 .زد  بیت اهل هبر آستان وسرِارادت

داد ، باود  سانّی  متعصّب سخت او نیز ازعلمای احمد که شیخ برادرش را به المراجعات کتاب آنگاه

 !رادَریاب وحقیقت را بخوان کتاب ینا :وگفت

 !دور کن آنرا از من:گفت، محمّد شیخ به سپس، کرد کتاب به نگاهی برادرش

 .ندارد ضرری امّا خواندنش !!نکن عمل اش گفته به ولی را بخوان آن:محمّد گفت شیخ

 ...کرد خواندن به شروع کامل باز نمود وبا دقّت.گرفت اعتنایی را با بی احمد کتاب شیخ

درآورد  گمراهای  و تعصب تار گودال و تیره احمد را نیز از اعماق شیخ را کرد و کارش کتاب !بلی

 ...رساند تشیّع هدایت آفتاب روشنایی به و

 را برحق( امامی دوازده) عشری اثنی تشیّع آیین هردو به، احمد شیخ محمّد وبرادرش شیخ بالاخره

 .نمودند خود را ترك پیشین شدند ومذهب یافتند وشیعه وصواب

 در شاهر انطاکیاه  ، روحانی و دو برادر عالم آن شدن خبر شیع کم کم، نشد امّا ماجرا در اینجا تمام

نیاز   آناان .پرسایدند  را مای  شدنشان شیعه آمدند وعلّت نزد آنهامی به دسته دسته مردم .پیچید سوریه

 ...کردند می عرضه را بر مردم المراجعات کتاب مطالب

 راه، اینادو بارادر   توسّاط ...و ترکیاه ، لبنان، در سوریه افراد زیادی، انگیز شگفت حادثة ِ این در پی

 ...گفتند را ترك سنّی مذهب کردند و را انتخاب شیعه مذهب پیوستندو حقیقت وبه را یافته هدایت

 مانناد کتااب  .نوشت تشیّع مذهب ترویج هدر زمین فراوانی کتابهای، الامین بعدها استاد محمّد مرعی

 ...و «الانوار سبل«»الهدي الي الضلال من رحلتي»
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  نداشتم لازم پول يكسال تا

 علاوم  تحصایل  بارای  اشرف در نجف اقامت در ایام:گفت که است شده نقل ملایری الهدی از علم

 رفاتم  بیرون از خانه وخوراك نان تهیه برای روزی تااینکه.در فشار بودم از نظر مادی مدتی، حوزوی

درد خاودرا   توانستم ونمی وآمدم را رفتم بازار تا آخر آن چندبار از اول باناراحتی نداشتم پول وچون

 .بگویم کسی به

 مان  باه .را دیدم کشمیری سید مرتضی مرحوم ناگاه، شدم کوچه و داخل آمده از بازار بیرون سپس

 خاورد و گااهی   جاو مای   نان  امیرالمؤمنین جدت؟شود می تورا چه:فرمود مقدمه رسید بدون که

 .نداشت دوروز هیچ

 مای  فار   البتاه !صابرکن :داد و فرمود کرد ومرا تسلّی را بیان حضرت آن گرفتاریهایاز  ومقداری

و  ریخات  خارد در جیابم   پاول  چند سکه مرحوم بعد آن .برد کشید و رنج زحمت باید در نجف.شود

 .رفت ایشان سپس.کن خر  خواهی می هرچه از آن .و خبرنده هم کسی را نشمار وبه فرمود آن

 نمای  تماام  پاول  ایان  که حال:و با خودگفتم کردم تهیه و غذایی نان پول آن و از بازار آمدم به من

 همسارم ، رسایدم  کاه  خانه به.خریدم روز گوشت ودر آن نمایم خر  مقدار بیشتری است خوب .شود

 بازار رفتم به .بخر برایمان پارچه مقداری پس گفت .بله گفتم .شده فرجی شود برایت می معلوم گفت

و  او گذاشتم جلوی آوردم بیرون پول و مقداری کرده در جیب ودست خریدم پارچه و از بزازمقداری

 .دارد بدهم شود بردار و اگر کسری ها می پارچه قیمت آنچه :گفتم

 مقدار لازم به روزه همه بود که چنین من حال از یکسال بیش.او بود با طلب مطابق، پولها را شمرد

 را د آورده شستشاو لباسام   بارای  روزی تا اینکه .ندادم اطلاع هم کسی وبه کردم می خر  پول از آن

 .شد همانروز رساند و تمام مصرف وبه آورده ها پولهارا بیرون ازبچه یکی.بودم

 سرور زنان عالم ولادت

 .متولدشد درمکه الثانی جمادی دربیستم، بعثت پنجم درسال( سلام الله علیها) زهراء فاطمة
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 از معجازات  وایان  اسات  پیاداکرده  اداماه   هفاطما  حضارت  هبوسایل  رسول خدا ونسل

 در عاراق  ساید و  میلیاون 4 حاضار در ایاران   در حاال  اند کاه  گفته .است  بیت اهل اختصاصی

 داردکاه ساید وجاود    میلیاون 2٣سید ودرسایر کشورها نیاز   میلیون2٣ سید ودر اندونزی میلیون5/1

 .سید در دنیا وجود دارد میلیون 5/45جمعاً

در  نماود او  رحلات ( سالام الله علیهاا  ) خدیجاه  ماادرش  بود که ساله پنج( سلام الله علیها) فاطمه

 .یافت رحلت در مدینه سالگی1٧ درسن و .نمود ازدوا   با علی سالگی9

  تكبير در عروسي

 را بار آن  شهباء را آوردوفاطماه  بنام شترش، ( سلام الله علیها) فاطمه زفاف شب رسول خدا

 .دادند شتررا حرکت، خود شتر را بگیر و هدهن فرمود که سلمان سوار کرد وبه

باا   ومیکائیال  با هفتااد هزارفرشاته   جبرئیل کردند که را شنیدند ومشاهده ای همهمه صدای در راه

 .شدند نازل هفتادهزار فرشته

 فاطماه  در عروسای  ایام  ماآمده :گفتند ؟اید شده نازل زمین به که شده چه:کرد سؤال  پیغمبر

 تکبیر گفتناد و  هم ملائکه و تکبیر گفت جبرئیل موقع در این.کنیم شرکت  وعلی (سلام الله علیها)

 .شد رسم مسلمین در عروسی گفتن تکبیر بود که تاریخ ایناز  و .تکبیرگفت هم  رسول خدا

  رسول خدا بفدايش

 حجلاه  شایر باه   با ظرفی رسول خدا هنگام صبح، (سلام الله علیها) ِفاطمه زفاف شب فردای

شایر   ظارف  سپس .فدایت به پدرت !بخور :داد وفرمود (سلام الله علیها) فاطمه شیر را به وظرف رفت

 .بفدایت پسرعمویت !بخور :دادوفرمود  علی دست را به

  چرخاننده بدون آسياب حرکت

 بارده  خاوابش  حضارت  ودیاد کاه   رفات ( سلام الله علیهاا ) فاطمه حضرت هخان به ایمن ام روزی

آیاد   ذکر خدامی چرخد وصدای می کندوتسبیح می حرکت گردد وگهواره می گرداننده بدون وآسیاب
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 حضرت .کرد را عر  آمد وجریان نزد رسول خدا با تعجب !کند جارومی حیاط در جاروب و

 .بود گرسنه هم و خسته هم و روزه هم دخترم که بدان !ایمن ام فرمود ای

 آماد کاه   را بچرخاند واسارافیل  حسین هگهوار آمد که را بگرداند ومیکائیل آسیاب آمد که جبرئیل

 :خواند شعر را می این وجبرئیل .نماید را جاروب وحیاط گفتهذکر 

  غیر حَزن م ن یدخلُ الجنة مح باً لَهم کان کلُّ منَ ل عَلیٍ وحسینٍ وحسن لبن نهرٌ م ن الجنة ا نَّ فی

  زهرا وعلي پيامبر به هديه

 ایان  شاما  باه  مان  فرمودندهدیه.دیدار او آمدند خدا به رسول، زهرا حضرت عروسی صبح وقتی»

 اورا نبیند وکارهاای  نامحرم زهرا که برای خانه داخل کارهای.کنم می را تقسیم خانه کارهای که است

 .امیرالمؤمنین برای از خانه خار 

 را از مان  از خاناه  کاار خاار    مسائولیت  خدا این رسول وقتی:زهرا فرمود حضرت موقع در این

 «.شدم خوشحال داند چقدر من خدا می فقط برداشت

  بهشتي هميو و سلمان

آماد ودر   بیرون از خانه روزی.نیامد بیرون از خانه سلمان تا مدتی رسول خدا بعد از رحلت

تاورا   احاوال  فرمود دختار رساول خادا    حضرت.برخورد نمود  علی با امیرالمؤمنین کوچه

 .است پرسیده

 خادمت  الحاال  ولای .ماندم لذا درخانه زا ببینم رسول خدا خالی جای نتوانستم گفت سلمان

 فرماود  حضارت ، رسید دوعالم بحضور بانوی وقتی .شوم می مشرف ( سلام الله علیها) فاطمه حضرت

 رساول خادا   ماا بعاد از رحلات    از خاناة  وحای  قطاع  هدرباار  و بودم نشسته ناراحتی درحال روزی

 بهشاتی  هاینهاا حوریا   شاد کاه   معلوم شدند و وارد خانه بالا بلند زن سه ناگاه که کردم فکر می

 .آوردند بهشتی ابوذر ومقدار خرمای شماو برای هستند و
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 .آماد  بیارون  واز خاناه  خرماارا برداشات   سالمان  .دادند سلمان خرما به چند دانه حضرت سپس

 آنهاراخواسات  وقتای  ؟وعنبارداری  با خود مشُاك  پرسید سلمان رسید او می می هرکس به درکوچه

 .ندارند بخورد دید هسته
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 ( سلام الله عليها) معصومه وفاطمه( سلام الله عليها)زهرا  فاطمه حضرت

بااقر را در   اماام  .باود  زهراءگرفته قبر فاطمة پیداکردن را برای ختمی، مرعشی نجفی اللهّ تپدر آی

 فاطماة  حضرت، مراد امام تصور کرد که وی !البَی ت ِاَه ل عَلَی ك  بِکَریمَة :فرمود ایشان به امام، رؤیا دید

 .هستم شریفش آرامگاه بدنبال هم من :گفت.زهراء است

 مصاالحی  بناا باه   کارده  خداوند اراده .است معصومه در قم حضرت مرقد شریف مرادم :فرمود امام

زهراء قرار  حضرت شریف آرامگاه معصومه را تجلیّگاه مرقد حضرت باشد ولی زهراء پنهان قبرشریف

 .است داده

 بطارف  الرّضا از مدینه موسی علیّ بن الحجج ثامن برادرش با ملاقات جهت 2٣1 بانو در سال این

 .فرمود و درآنجا رحلت بیمار شده در قم کرد ولی حرکت خراسان

 ایان  عبااراتش  از جملاة  بانو تجویز فرمودند کاه  این زیارت برای ای رضا زیارتنامه امام حضرت

 :است

ََة» ن الْجنََّة فِ   لِ اشْفَعي يا فاط  ندَْ الِلّ شَأناً م  أن ٌ  فاَ نَّ لكَ  ع  َِ  در رسیدن باه  برایم !فاطمه ای یعنی .«ٌَ ال

 .مقامی وصاحب تو نزد خدا گرانمایه فرما که شفاعت بهشت

ابتادا   :فرمودند رضا امام، ( سلام الله علیها) معصومه حضرت از زیارت قبل در تسبیح همچنین

 .بارالحمدُلله بگویند33 الله سپس بار سبحان33 بارالله اکبر سپس34

 چهاربانو

 پیغمبار اسات   هگفتا  بیاادم  آمد حدیث یك

  
 داور اسات  حای  پیغمبر بگوید وحای  آنچه 

  
 در نازد حاق   فاطماه ، خدیجاه ، مریم، آسیه

  
 از پیغمبار اسات   فرماایش  واین آبرو دارند 

  
 امّ المااؤمنین اساات فاارد مساالمان اولااین

  
 وفراست زیب صاحب ازخدیجه اسلام دین 

  
 رساال همساار خااتم، اطهاار مااادر زهاارای

  
 یااور اسات   شوهر خود را در آغاز رسالت 

  
 للعاالمین  رحماة ،  محمّاد  بنت فاطمه

  
 باالا تراسات   از همه روز رستاخیز قدرش 
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 شوهرش ذوالجلال ذات پایان بی مورداکرام

  
 را همساار اساات شاایرحق، کااوثر ساااقی 

  
 ماام  حساین  مظلوماان  وشاه مجتبی امّ پاك

  
 گاوهر اسات   نُاه  جاده  وزینب است کلثوم 

  
 ومقام وجاه حشمت این با صدهزار افسوس

  
 مضطر اسات ، شوهر حق غاصبان از جفای 

  
 او از داماان  دسات (  اشرف)کشد امروز کی

  
 را بر سر اسات  چو فردا بانوان لطفش سایه 

  
 !مبتلّة زن

 چاه  باه  درنزد تاو تبتّال   :فرمود حضرت !هستم متبّتلة من :گفت باقر امام به زنی :رضا فرمود امام

 .نکنم ازدوا  هیچگاه که دارم تصمیم یعنی :گفت ؟است معنی

 تصامیم  از ایان  :فرماود  امام .بشوم فضیلت دارای وسیله این به خواهم می :گفت ؟چرا :فرمود امام

زیارا   !کرد کار را می از تو این قبل فاطمه هم حضرت، بود فضیلتی نکردن زیرا اگر در ازدوا  !برگرد

 .بگیرد از فاطمه پیشی تواند درفضیلتی نمی هیچکس

 ...نبود خانواده اگر حق

فارو   ام بار ساینه   ازحدقاه  شود وچشمانم پاره پاره بدنم اگر اعضای خدا قسم به: سجاد امام»

نتوانناد   آن شامارش ، شامارندگان  خدا را که ازنعمتهای نعمتی دهم از یك، یك غلتند تا مگر شکر ده

، تاوانم  خادا ساوگند نمای    باه ، از آنها را ادا نتواند کرد بجاا آورم  یکی، ِحق حامدان کرد وحمد همة

 مرا ازشکر وذکر او بااز نمای   چیزی، و آشکار وروز و خلوت شب در بیند که خدا مرا چنان جزآنکه

ناگزیر بایاد در   که است حقوقی را نیز بر من دارند و دیگران حق بر من ام خانواده واگر نبود که.دارد

خادا   ساوی  خاود را باه   ودل دوختم می آسمان به همانا چشم، را اداکنم حقوق آن، خویش حد توان

 حکام  بهتارین  را بگیارد و اوسات   تاا خادا جاانم    گارفتم  بار نمای   دل و و دیاده  ساختم می متوجه

 «نماز دربارة نکته هزار ویك«».کنندگان

 (عج)عصر امام عبادت

 اباروانش  و فاراخ  شکمش کسیکه فدای پدرم :بعد از نماز عصر در بغداد فرمودند  کاظم امام»

 میاان  و گنادمین  اش چهاره  دور و رنگ، اش دوشانه مابین فاصله و باریك پایش و ساقهای پیوسته
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 پدرم.است بر او نمایان پیوسته شب بیداری هواسط به زردی، گندمی باوجود رنگ و وسفید است سیاه

 الساائل  فالاح » «...و.پایاد  رامای  ساتارگان ، اسات  و رکوع در سجده که شبها در حالی کسیکه فدای

 «طاووس سیدبن

 ؟مخلوق اولين

 ؟بود خدا چه مخلوق اولین:پرسید از رسول خدا انصاری عبداللهّ بن جابر

 .کرد از او هر چیزدیگر را خلق را آفرید وسپس آن خدا اول بود که نورپیغمبرت !جابر ای :فرمود

 ناور را چهاار قسامت    بعد ایان .قرار داد قُرب نورمرا در مقام تامدتی، کرد خدا نور مرا خلق وقتی

را آفریاد   عارش  حااملان  قسام  از یك .را آفرید کرسی قسم از یك.را آفرید عرش قسم از یك.کرد

از  .آفریاد  را لوح قسم نمود واز یك چهارقسمت آنرا به سپس.ّ قرار داد حُب را در مقام چهارم وقسم

آنارا   سپس.قرار داد خوف رادر مقام چهارم را آفرید وقسم بهشت قسم از یك .را آفرید قلم قسم یك

 مااه  قسم از یك خورشید را آفرید و قسم از یك .را آفرید ملائکه قسم نمود واز یك سمتچهار ق به

را  عقال  قسام  از یاك  .کرد آنرا چهار قسمت سپس. رجاء قرار داد را در مقام چهارم قسم و را آفرید

حیااء   را در مقاام  چهاارم  را آفرید وقسم عصمت قسم از یك.را آفرید وحلم علم قسم از یك .آفرید

را آفریاد   پیاامبری  کارد واز هار ناوری    وچهارهزار نور تقسایم  صدوبیست آنرا به سپس .داشت نگاه

 (بقره٣٤ آيه ذيل الميزان).را بیافرید اولیاء وشهداء وصالحین ارواح، آنان وازارواح
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  برتر از فرشتگان

 و دوزخ و بهشات  حاوا و  و خداوناد آدم  اگرماانبودیم  !علای  ای:فرمود  علی به  پیامبر

 !آفرید را نمی زمین و آسمان

 و تسابیح  و معرفات  در و، ما در توحیدوخداشناسی آنکه وحال برتر نباشیم ما از فرشتگان چگونه

 مابود کاه  ارواح، خداوند آفرید که چیزی زیرا نخستین .گرفتیم پروردگار برآنهاسبقت تهلیل و تقدیس

 .توحید وتمجید خود گویا ساخت مارابهخداوند 

، شامردند  امور مارا عظایم  .کردند نور مشاهده مارا یك ارواح آنها را آفرید وچون فرشتگان سپس

 .است ما منزّه وخدا از صفات هستیم مخلوق ماهم بدانند که تا فرشتگان گفتیم ما تسبیح پس

ماارا   مقاام  عظمت چون و دانستند ما منزّه خدا را از صفات گفتند و نیز تسبیح ما ملائکه از تسبیح

 .نیست بجز اللهّ الهی بدانند که تاملائکه گفتیم( الاّ اللهّ لااله) ما تهلیل، کردند مشاهده

خداوناد   بدانناد کاه   تاا  خداوند را تکبیار گفتایم  ، را دیدند ما ( ومقام) محل بزرگی هنگامیکه پس

باشاد در   واجاب  کاه  نیساتیم  ماخدایانی و است او عظیم موقعیت شود و درك که است بزرگتر از آن

 !شویم خدا ویا پائینتر از او عبادت عر 

 هایچ  تابدانند کاه  العظیم العلی الاّباللهّ ولاقوة لاحول :گفتیم، مارا دیدند وقوّة قدرت هنگامیکه پس

 .نیست الهی جز نیروی نیروئی

الحمادُ  :گفتایم ، کردناد  مشااهده ، فرماوده  ماارا واجاب   وطاعات  خداوند برماداده که نعمتی وچون

 .گفتند الحمدللهّ هم فرشتگان.چیست ماداده به که بخاطر نعمتهائی خداوند متعال حقوق تابدانند که.ل لهّ

 .شدند راهنمائی متعال وتمجید خداوند تهلیل و تسبیح و معرفت ما به هوسیل به فرشتگان پس

امر فرمود تا بخاطر  فرشتگان او قرار داد وبه درصُلبرا آفرید ومارا   آدم خداوند متعال سپس

 خداوناد باود واحتارام    آنهاا بنادگی   سجده درواقع.کنند براو سجده، بودیم آدم در صلب ما که احترام

 .بودیم مادر پشتش بود که آدم واطاعت
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نمااز   برای جبرئیل، آسمانها بالارفتم به وقتی در معرا  آنکه وحال برتر نباشیم از ملائکه وچگونه

 !جلو بایست که گفت بمن جماعت

 ؟بگیرم برتو پیشی جبرئیل ای:گفتم

 وتاورا بخصاوص   داده برتاری  فرشتگان را برهمة پیامبرانش وتعالی زیرا خداوند تبارك آری:گفت

 .نیست فخر فروشی البته.آنها نمازخواندم وبرای جلو ایستادم من.است داده برتری

 .ماند خودش ولی!برو پیش، گفت بمن جبرئیل، نور رسیدیم حجابهای به وقتی

 ؟شوی جدا می از من جائی در چنین!جبرئیل ای:گفتم

 .از اینجافراتر نروم که دستورداده خدایم:گفت

 .گفتم با خدا سخن تا در جائیکه بالارفتم من

تاو   نما که توکل وبرمن کن مراعبادت !پروردگار توام ومن هستی من هتوبند !محمّد ای:ندا رسید که

 کسایکه  را برای بهشتم !هستی در آفریدگانم من وحجّت در مخلوقاتم من رسول و در بندگانم نور من

تو  اوصیای را برای وکرامتم قرار دادم، کند نافرمانیت کسیکه را برای ودوزخم کندآفریدم از تو پیروی

 .تو قرار دادم شیعیان را برای وثوابم نمودم واجب

 ؟کیانند من اوصیای !خدایا:گفتم

 اول کاه .اسات  شاده  نوشته عرش برساق نامشان تو همانها هستند که اوصیای !محمّد ای:نداشد که

 (٥٧ ص٦ ج المكارم مكيال).است من امّت آنها مهدی وآخرین ابیطالب بن آنها علی
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  خدا رسول عظيم اخلاق

 :است کرده معرفی پیامبر را اینگونه اخلاق  صادق امام

 ناامحرم  باه  هرگاز دساتش   .بود تر ر وعادلت تر وشجاعت بردبار داناتر و حکیمتر و، کس از همه

 .بود مردم نرسید وسخاوتمندترین

 خوابیاد و  مای  زماین  بار  و خورد غذا می زمین بر و نشست می نزد او نماند وبرزمین هرگز پولی

 .کرد می و وصله را پینه خود لباس و نعلین

خدمتکار  وچون بست شتررا خود می دوشید وپای گشود وگوسفندرا خود می را خود می خانهدرِ 

 و کارد  خاود حاضار مای    وضاو را بدسات   گرداند وآب خود می، شد می خسته آسیاب از گردانیدن

کرد وهرگاز   می خودرا خدمت وعیال کرد واهل نمی تکیه در زیر بود ودر حضور مردم سرش پیوسته

کرد  نمی مردم صورت به زیاد نگاه نمود و می قبول، کرد می دعوت مهمانی را به او هرکه نزد و آروغ

 مای  شاکم  باه  سانگ  از گرسنگی کرد وگاه می خدا غضب برای آمد و نمی دنیا بخشم هرگز برای و

 .بست

 مای  راسات  دست کوچك در انگشت کرد وانگشتر نقره می کردند میل حاضر می( سرسفره) هرچه

عذر  و .فرمود می را رعایت هرکس نمود وادب می وضومسواك وهنگام داشت دوسترا  خربزه.نمود

 شاد و  بلند نمای  اش خنده هرگزصدای کرد ولی بسیار می نمود وتبسّم می قبول، آورد عذر می هرکه

داد  مای  جاواب  باد را بخاوب   نکارد و  را نفارین  خود خدمتکاران هرگز نداد و را دشنام هرگز کسی

 «القلوب حيوة».کرد یاد خدامی نمود ودر هرمجلسی می دادن ودست سلام وابتدابه

 :گوید می  رسول حضرت درباره مالك بن انس

 را قباول  غلام یك دعوت نمودوحتی می شرکت جنازه در تشییع.رفت می مریض عیادت پیامبر به

 .کرد می

 .نمود می سلام کودکان و زنان حتی مردم به، سوار بود بر الاغی خیبر درحالیکه در جنگ
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 مای  مشاامم  باه  عطرحضارت  باوی  همیشاه  مادت  در ایان ، باودم  خدمتکار حضرت سال ده من

 رانمای  داد تاا او دساتش   می دست با شخصی وقتی.است نرسیده مشامم خوشتر از او به وبویی.رسید

 هرگاز در مقابال   ایساتاد و  مای  هم حضرت، بود تا او ایستاده و .کشید را نمی دستش حضرت، کشید

گفتند  اگر می .شد را جویامی احوالش، دید روز نمی را سه شخصی هرگاه .را درازننمود پایش، کسی

 .است گفتند مریض اگرمی کرد و دعا می برایش، است سفر رفته به

 «پیامبراسلام زندگانی».رفت می بدیدارش، است گفتند درخانه واگر می.رفت می عیادتش به
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 !سام حضرت شدن زنده

 :آمدند وگفتند نزد حضرت از یمن ای عده پیامبر در زمان

 باوده   ناوح  جانشاین  که  سام حضرت.هستیم  نوح از آل گذشته ملتهای ما باقیماندة

 اشااره   علای  باه پیامبر ؟شما کیست جانشین.دارد جانشینی هر پیامبری که آورده در کتابش است

 .کرد

 ؟دهد تواند انجام می بخواهیم ای گفتند اگر از او معجزه

 زماین  را به مسجدبرو وپایت به فرمود با آنان  علی به حضرت سپس !آری الهی با اذن، فرمود

 !بزن محراب نزدیك

 محراب نزدیك رابرزمین پایش نماز خواند وسپس ودورکعت مسجد رفت به آنان همراه  علی

 مای  مااه  مثال  صاورتش  کاه  پیاامبری ، تابوت واز میان ظاهر گشت تابوتی باز شد و زمین ناگاه .زد

 :گفت و آمد بیرون، داشت بلندی تکاندوریش می از سر وصورتش درخشید وخاك

داً رسول الاِّ الله وانَ لااله اشهد انَ» َِّ َِّ د س ْدِّ الو  ْيعلي   وانَّك الله سْد المرسلي ٌٌَِّ مُ وان ا  وصيِّ مُ
 «!نوح بن سام

 .دیدند مطابق آمده در کتاب را با آنچه سام خودرا باز کردند تا قیافة کتابهای آنان موقع در این

 !هستیم  نوح از کتاب ای سوره ما خواستار خواندن!سام ای:آنها گفتند

 برهم خوابید وزمین کرد ودر تابوت سلام  بر علی کرد وسپس ای سوره خواندن به شروع سام

 .شد سابق آمد ومثل

 «212 ص41 بحار ».است در نزد خدا اسلام تنها دین:گفتند معجزه این آنها با دیدن

 نيشابوري هشطيط

 طلا و هزار سکه سه شامل امانتهایی و کرده را انتخاب علی بن محمد بنام نیشابور شخصی شیعیان

 یاك  در هرورقی که هفتاد سؤال شامل شده مهُروموم دفتری و پارچه مقداری و نقره سکههزار  پنجاه
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، نباود  هنوز مشاخص  زمان درآن که  صادق بعد از امام امام اودادند تا به بود به شده نوشته سؤال

 .را بگیرد سؤالات جواب و .بدهد

را  این:وگفت.برساند امام داد تا به علی محمدبن به ژاکت ویك درهم یك شطیطه بنام زنی همچنین

 !باشد نباید حیا کرد کم اگرچه حق زیرا از فرستادن است کم اگرچه بده امام به

مُهر  اینکه را بدون سؤالات جواب وامام.رساند  کاظم امام خودرا به با جریاناتی علی محمدبن

 وقتی !اورا بیاور ژاکت و شطیطه درهم :وفرمودند، نکردند را قبول اموال امّا .دادند، آنها باز شود وموم

 .باشد کم کند اگر چه حیا نمی خدا ازحق:وفرمود برداشت را آنها امام، آورد

 من وبگوکه او بده به در آنست درهم چهل را که کیسه واین برسان شطیطه مرا به سلام !ابوجعفر ای

سالام الله  )زهارا  فاطمه هقری صیداکه قریة، خودمان از روستای اش پنبه را که خودم از کفنهای قسمتی

، اینهاا  وصاول  از زمان که وبدان تو فرستادم برای است است آنرا رشته حکیمه وخواهرم است( علیها

 لازم وکارهاای  صادقه  را بعنوان وبقیه کن خودت را خر  درهم شانزده .هستی روز دیگر زنده نوزده

 .آیم تو می بدن نماز بر خواندن برای ومن !دیگر قرار بده

 بهتر اسات  برایش که !نده اطلاع بکسی دیدی شطیطه اگر مرا بربالین !ابوجعفر ای:فرمود امام سپس

 ...برگردان صاحبانشان را به اموال واین

را  آناان  اماوال  اماام  کاه  ودیاد اشخاصای   نیشاابور برگشات   به ملاقات بعد از این علی بن محمد

 .است مانده حق بر صراط شطیطه اندوفقط شده  کاظم برادر امام عبدالله افطحپیرو  همه بلرگردانده

 .اوداد را به امام اهدائی وکفن پول کرد وکیسه ابلاغ شطیطه را به امام او سلام

او حاضر شد وبراو  بربالین وامام روز بعد از دنیا رفت نوزده شطیطه، بود خبر داده امام همانطور که

بایاد   است امام که وهرکسی من :وبگو برسان یاران مرا به سلام :فرمود علی بن محمد خواند وبهنماز 

 !بپرهیزید از خدا در کارهایتان پس .حاضرشویم، باشید که شما درهرشهری های برجنازه

ابتادا اصارار    اماام  او بیاورناد وباه   شاراب  مجلس را به  هادی دستور داد امام متوکل وقتی»

 را خواندند کاه  اشعاری امام، نمود برشعر گفتن را دید تکلیف امام امتناع نمود وچون شراب برخوردن
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 را باا احتارام   آماد ودساتور داد اماام    متوکال  نحاس  چشامان  به کردواشك  .را عو مجلس وضع

 :زیر است بشرح امام ابیات.برگردانند

 تحرساااهم الاجباااال قلااال بااااتوا علااای

  
 القلااال تااانفعهم فلااام الرجاااال غلاااب 

  
 معااااقلهم واساااتنزلوا بعاااد عااازٍ مااان  

  
 مااا نُزلااوا  واسااکنوا حفُااراً یااا باائس    

  
 بعاااد دفااانهم  ٌ مااان صاااارخ نااااداهم

  
 والحُلاااال الاساااااور والتیجااااان ایاااان 

  
 منعّماااة کانااات اللتااای الوجاااوه ایااان

  
 الاسااتار والکُلاال  دونهااا تضاارب  ماان 

  
 ساااائلهم حاااین القبااار عااانهم فافصاااح

  
 یقتتااالُعلیهاااا الااادود  الوجاااوه تلاااك 

  
 ماااااکلوا دهاااداً و قدشاااربوا   قااادطال

  
 قاد اُکلاوا   بعاد الاکال   مان  واصبحوا الیوم 

  
ها  کوه این مرك باآمدن ولی .بردند نیرومند بسر می با نگهبانانی برفراز کوه های در قله ستمگران»

 .نداشت آنان برای سودی

 ؟بود بدفرودآمدنی افتادند چه سوراخهایی به، مردنشان داشتند باغ که بعد از عزتی

 ؟ها ولباسها ها وتا  تخت آن کجاست:آمد که صدائی، قبر گذاشتند آنها را داخل وقتی

 ؟بندها قرار داشتند هاوپشه زیر پرده وهمیشه.بودند در نعمت غرق که صورتهایی کجا هستند آن

 !غلطند صورتهامی کرمها بر این:داد ها جواب مرده این از طرف فصیح قبر با زبان ناگاه

 «.شوند می کمرمها خورده توسط حالا خودشان.خوردند وآشامیدند عمر طولانی یك
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 تطهير هآي

بَ عَ نكُمُ ال ر ِّجْسَ  :فرماید خدا می بود همانطور که پاك  امیرالمؤمنین ُ ذْه  ُ لَ  ي دُ اللَّّ ا يرُ  ََ
إ نَّ

تًا رَكُمْ تَطْه  ِّ  الَْْْتْ  وَيُطَه 
َْ هْ
َ
 .أ

 .کردنی کند پاك ببرد وشمارا پاك بیت راازشما اهل هرپلیدی که است کرده همانا خدا اراده

 وحتای  سالمه  ام، ابوهریره، مالك بن انس، عایشه، وقاص ابی سعدبن از جمله از اصحاب ای عده

، شد نازل آیه این وقتی.دانند عبا می آل تن پنج رامخصوص آیه این  بیت اهل از دشمنان ای عده

 مای  تلاوت آیه واین رفت می  امیرالمؤمنین درخانه  رسول خدا ماه تا نه رسول خدا

 ومای  رفت می  امیرالمؤمنین درخانه ماه12تا  رسول خدا که دیگر آمده ودر دروایت.فرمود

 الَْْْْ ت  وَيُطَه ِّ رَكُمْ  النبوة بیت با اهل علیکم السلام:فرمود
َْ هْ 
َ
بَ عَنكُمُ ال ر ِّجْسَ أ ذُْه  ُ لَ  يدُ اللَّّ ا يرُ  ََ

إ نَّ
تًا رون بً  اناَ واهْ» :فرمود  رسول خداتَطْه   پ ا  از گناه ان بً تم واهْ من.الَّنوب من مطهِّ
 «.هستْم
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 مباهله آية

بْناَءَكُمْ وَن سَ اءَنَ  :مباهله آيه
َ
بْناَءَناَ وَأ

َ
ْْ تَعَالوَْا ندَْعُ أ قُ ََ لمْ   نَ العْ  ن بَعْد  مَا جَاءََ  م  َ ْ   م  كَ  نْ حَاجَّ ََ ا ََ

ب يَ   الكََْذ 
نَجْعَْ لَّعْنَتَ اللَّّ  عََلَ ََ  ْْ نفُسَكُمْ ثُمَّ نبَتْهَ 

َ
نفُسَناَ وَأ

َ
شاما باا    ما و بگو بیایید پس وَن سَاءَكُمْ وَأ

خادارا   لعنت و کنیم نفرین بهم پس نفسهایتان و نفسهایمان و زنانتان و زنانمان و پسرانتان و پسرانمان

 .بفرستیم بر دروغگویان

 همراهه وب است  رسول خدا نفس که  امیرالمؤمنین همراهه ب رسول خدا در مباهله

 م ن الله اناَ وعلی فرمود خلَق ودر روایتی .نمودند حرکت مباهله برای وحسنین( سلام الله علیها) فاطمه

 .نور آفرید را از یك وعلی خداوند من.نورٍ واحد
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 ابتلي آيه

ْمَ رَبُّ ُ   :شاد  امتحاان   بیات  اهل مبارك اسامی هبوسیل  ابراهیم حضرت وَإ ذ  ابْ تَىَٰ إ بْ رَاه 
هُنَّ  ََّ تَ

َ
اتٍ فَأ ََ  را تماام  کلماات  او هم کرد و امتحان کلمات هرا بوسیل  خدا ابراهیم که آنگاه.ب كَل 

 .نمود

وعٍلي وفاطَ  اس ئلك» :فرماود  .پرسیدند کلمات به راجع  صادق از امام  والْس ن  بِ قِّ مَُ دِّ
 .سوگندداد  بیت اهل حق خدارا به« .والْسي



٦5 

 

  مودّت آية

ةَ فِ  القُْ رَْ ٰ  ودََّ ََ
ْ جْرًا إ لاَّ ال

َ
لكُُمْ عَلَْْ   أ

َ
سْأ
َ
 باه  جز محبت خواهم نمی از شماپاداشی بگو من قُْ لاَّ أ

 .بیتم اهل

سالام الله  ) فاطماه  آیاا از حضارت   ؟اسات  رسول خدا بیت واهل ونزدیك خویش کسی چه

سالام الله  ) فاطماه  یاحضرت او نیست خویش آیا دختر رسول خدا ؟شود پیدا می افضل ( علیها

 بیات  اهال باا   دوساتی  پس ؟پیامبرنیست داند خویش اورا جزو خود می رسول خدا که ( علیها

 پسار عماوی   هام  کاه  است  از امیرالمؤمنین افضل آیاکسی ؟کجاست بیت با اهل مودت؟کجاست

 باالاتر از حسان   آیاکسی .است رسول خدا کننده داماد او وحمایت وهم است رسول خدا

 ؟است آنها کجا رفته مودت پس ؟گیرد قرارمی رسول خدا جزو خویشان  وحسین 
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 تلقّي آيه

تاَبَ عَلَْْ   » ََ اتٍ  ََ ب ِّ   كََ  ن رَّ ٰ آدَمُ م 
تَلقَََّّ  کارد و  با آنها توباه  و .رافرا گرفت از خدا کلماتی  آدم« ََ

 .شد پذیرفته اش توبه

 و علای  محمد و خدا را بحق  آدم :فرمود .شد سؤال فوق کلمات به راجع از رسول خدا

 .پذیرفت را او هخدا توب داد و قسم حسین و حسن و هفاطم

 .شد مذکور سؤال کلمات به راجع  هادی از امام

 .هستیم کلمات ما آن کلمات نحن :فرمود
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  ولايت هآي

مساجد آماد    باه  فقیاری .خواناد  نماازمی  از اصاحاب  با جمعی  امیرالمؤمنین که است روایت

فقیار   بود باه  رکوع درحال که  امیرالمؤمنین ناگاه.نکرد او کمك به کسی ولی.کرد کمك وتقاضای

 .شد زیر نازل مورد آیة ودراین.وببرد انگشتراورا درآورده کرد که اشاره

ةَ وهَُمْ رَ  ََ كوُنَ الزَّ ْْ َ ةَ وَيُ ونَ الصَّ َُ ْ ينَ يقُ   
ينَ آمَنُوا الََّّ ُ وَرسَُولُهُ وَالََّّ  ُّكُمُ اللَّّ ا وَلَ  ََ همانا ولایّ   اك عُونَ إ نَّ

 کند ودرحال نماز می اقامة که است کسی آن وسوم  وبعدرسول خدا خداست اول شما در مرتبه

 .دهد می زکات رکوع

 روشن حق وپیروان عدالت اهل برای واین.کند می دلالت  علی بر امامت روشن خیلی آیه این

 .کورند ای عده اما افسوس.است

 باود ولای   گرسانه  مردفقیربا اینکه کنند که می فقیر داد نقل به حضرت که انگشتری درباره داستانی

نانوا انگشاتر را   .خواست نان نانوا داد ودر مقابل بناچار انگشتر را به را بفروشد تا اینکه نیامدآن دلش

 .بود پایین انگشتر همچنان اما کفة ریخت نان دیگر تعدادی درترازو قرار داد ودرکفه

زرگاردادواز او   را باه  آن ساپس .خود برداشت وانگشتر را برای فقیر زده به کردوسیلی نانوا تعجب

او نازد ناانوا    باتفااق  حضارت  .کارد  تعریف  امیرالمؤمنین ا را برایفقیر ماجر.گرفت پول مقداری

 ؟توسات  انگشتر مال فرمود این نزد زرگر رفتند وحضرت .انگشتر نزد زرگراست که ونانوا گفت.رفتند

 .بساز دوباره و کن را خراب آن توانی اگر می فرمود پس حضرت .آری گفت

 معجزه این او بامشاهدة!نداشت زد اثری برآن با چکش هرچه ولی گذاشت زرگرانگشتر را درآتش

 .شد مسلمان
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  اطعام هآي

تًا س 
َ
ا وَأ ًَ ْناً وَيَتْ  سْك  ٰ حُب ِّ   م  عَامَ عََلَ ونَ الطَّ َُ نكُمْ جَ زَاءً وَلَا  .وَيُطْع  يدُ م  كُمْ ل وجَْ   اللَّّ  لَا نرُ  َُ ا نُطْع  ََ إ نَّ

 رضاای  بارای  گویند ما فقط دهند ومی واسیر غذا می فقیر ویتیم به خدا دوستی در راه آنان شُكُورًا

 .نداریم واز شما انتظار پاداشی دهیم شما غذا می خدا به

 روزاول .داشاتند  ناذری  روز روزه ساه  وفضاه   وحسین  وحسن( سلام الله علیها) فاطمه»

صادا درآورد  ه با  را درخانه مسکینی افطار ناگاه امّا موقع.کرد تهیه نان تعدادی( سلام الله علیها) فاطمه

 .غذا نمود وتقاضای

روز .گرفتند روز بعد روزه افطار کردند وبرای او دادندوخود با آب خودرا به افطاری همه خانه اهل

را بصادا   درخاناه  افطاار یتیمای   کرداماّا موقاع   تهیاه  ناان  مقاداری ( سالام الله علیهاا  ) بازفاطمه دوم

 روز ساوم .افطار نمودناد  با آب او دادند و خودرا به مجدداً نانهای خانه اهل.غذا نمود درآوردتقاضای

 .کرد تهیه نان مقداری( سلام الله علیها) نیزفاطمه

 غاذای  خاناه  اهال .غذا نمود را بصدا درآورد وتقاضای  اهلبیت درخانه افطاراسیری موقع ولی

 کرد که بدیدار آنها آمد ومشاهده پیامبر وقتی روز چهارم.افطار نمودند ا آباو دادند وخود ب خودرا به

 آیاات  ناگاه.دستهارا بدها برداشت، شدند دچار ضعف خانه واهل نمانده وحسین حسن برصورن رنگ

 .نمود تعریف شد وخدا از ایثار آنان نازل اتی هل سوره
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  امانت آية

مَانةََ عََلَ إ
َ
نسَانُ إ نَُّ  ٌ نَّا عَريَْناَ الْْ  

ْْ نهَْا وحََََلهََا ا شْفَقْنَ م 
َ
لنْهََا وَأ  َ ن يََْ

َ
بَيَْ أ

َ
باَل  فَأ رضْ  وَالْج 

َ
اوَات  وَالْْ ََ السَّ

نَ ظَلوُمًا جَهُولًا  اماآنهاا  ، نماودیم  وکوهها عرضاه  را برآسمانها وزمین( الهی عهدوتکلیف) امانت ما ََ

 .است وجاهل کرد واو بسیار ظالم قبول انسان کردند وترسیدند ولی امتناع

 (.شود می وجهنمی کرده بخودستم، را نداند عظیم مقام نکند وقدر این عهد عمل این اگر به چون)

برتار از اینهاا    در نارذمن  فرماود کسای  ، را آفریاد   خدا ائمه که فرمود وقتی  صادق امام

خادابر   امانت  علی ولایت؟کند راحمل بگیرد بارش را بدوش امانت این که هست آیا کسی.نیست

 قباول  انسان برآیند ولی آن از عهده نکردند که قبول قرآن بنص شدولی آسمانها وزمینها وکوههاعرضه

 .شناسد رانمی قدر آن.لایعرفه که افسوس ولی است عظمت اگر قدربداند بهترین پس.کرد



٧٣ 

 

  نجم آية

مُ  قسْ 
ُ
وَاق ع  النُّجُوم  فََ  أ ََ  وعَََ مَاتٍ وَب النَّجْم  هُمْ يَهْتدَُونَ  ب 

 و  را علای  یاا ساتارگان   و.اند ذکر کرده  بیت را اهل ستارگان جایگاه مصداق در روایت

 علی و هستم خورشید مانند من فرمود که اکرم رسول از درحدیثی اند ذکر نموده فرزندش یازده

 هستند نستارگا مانند حسین و حسن و زهرا و ماه مانند
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  تبليغ آية

فرمودند در اینجا  مسلمانان رسیدند به غدیر خُم به رسول خدا وقتی حج آخرین بعدازمراسم

 .نمائید توقف

ِّغْ  شریفه آیة زیرا طبق هَا الرَّسُولُ بلَ  يُّ
َ
ُ  ياَ أ تْتَ ر سَ اتََُ  وَاللَّّ

ا بلََّ ََ ََ  ْْ ب ِّكَ وَإ ن لَّمْ تَفْعَ ن رَّ لَ إ لََكَْ م  نز 
ُ
مَا أ

ينَ  ي القَْوْمَ الكََْف ر  َ لَا يَهْد   اللَّّ
نَ النَّاس  إ نَّ كَ م  َُ  يَعْص 

 جاام را ان رسالتش اگرنکنی نما که ابلاغ شده بتو نازل پروردگارت از جانب را که آنچه!پیامبر ای»

 «.کند نمی هماناخداوند کفار را هدایت.کند می حفظ وخدا تورا از مردم ای نداده

 .است شده نازل، مردم به  علی ولایت ابلاغ هدربار آیه این اند که گفته وسنّی شیعه مفسرین

دادنادو   ماردم  راباه خاود   ایراد کردند وخبر رحلات  مفصلّی خطبة رسول خدا هنگام دراین

 مای  امانات ، چیزِ پربهاا  شما دو در میان من بدرستیکه .کنم را وداع دارفانی که شده آن وقت:فرمودند

 .است من خدا وعترت کتاب وآن!نشوید گمراه هرگز بعد ازمن، شدید متمسك آن اگر به که گذارم

برشاما   از خوتاان  آیاا مان  .بلای  اللّهام  :قاالوا  ؟ُاولی بانفساکم  الست :فرمود حضرت موقع در این

کنُاتُ   مَان »:وبلناد کارد وفرماود    را گرفت  علی بازوهای پس.بخداآری :گفتند ؟سزاوارتر نیستم

 «.عاداه وعاد منَ والاه والِ منَ اللّهم.فهذا علیب مولاه، مولاه

بادار   را ودشمن بدار دوستدار علی دوست!خدایا.اوست مولای علی این، او هستم مولای من هرکه

َْ تُ  :شد نازل آیه،  باامیرالمؤمنین بعد از بیعت«.را علی دشمن ََ تْ
َ
ي نَكُمْ وَأ لتُْ لكَُمْ د  ََ كْ

َ
الََْوْمَ أ

يناً  سَْ مَ د 
ْْ ْتُ لكَُمُ ا ََ   وَريَ   عَلَْكُْمْ ن عْ

 «.ما پسندیدمش دین عنوان را به واسلام نموده را بر شما تمام ونعمت شما را کامل دین!امروز

   امیرالمؤمنین در ولایت روایات

صني ابْطالب بن علي ولاية» :خدا فرمود که شده روایت از رسول خدا ََ ن ح  ص ني دخ ْ ََ  ح 
ن نَ م   عذابمشود از  قلعه این داخل هرکه که است من محکم هقلع  امیرالمؤمنین ولایت« .عذابي امَ 

 .شود ایمن
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 لاالاه  کلمة:فرمود ازخدانقل الذهب سلسلة در حدیث رضا امام ولی نداشت شرطی روایت این

 فرمود بشرطها وشاروطهاواناَ م ان   رضا امام سپس.عذابی َ م ن اَم ن ح صنی دخل فَمنَ الاّالله ح صنی

،   امیرالمؤمنین ولایت زیرا باپذیرفتن.دکن ذکر می را ولایت حدیث این شرط حضرت که.شروطها

 امیرالماؤمنین  ولایت ادعای واگر کسی.نماید نمی زورگوئی.کند نمی جنایت.کند نمی گناه دیگر انسان

 .است ظاهری باشد ولایتش داشته بدی اعمال بکندولی 

 الدار يوم حديث

 :شاد  ناازل  آیه امّا ناگاه .دانستند نمی بیش بود وچند نفری پنهان رسول خدا نبوت سال سه

رْ عَِتَككَ  !را انذار بده نزدیکت خویشان ٌَ الاقرَبي وَانَذْ 

 :بپا ایستاد وفرمود( مکهّ) پیامبر در ابطح، دستور با این

 مای  زیان دهند ونه سودمی نه که بتهائی عبادت یکتا وترك خدای عبادت شمارا به!رسول خدا منم

 .نمایم می دعوت، میرانند می کنند ونه می زنده دهند ونه می روزی آفرینند ونه می رسانند ونه

 هرکاه :کرد وفرماود  اعلام خود را نمود ونبوت را دعوت قریش نفر از سران چهل، پیامبر همچنین»

 .خواهد بود ووزیر وبرادر من او جانشین، نماید بیعت با من باشد که نفری اولین

رساول   نماود و  با پیامبر بیعات ، آورد اسلام بود که شخصی اولین که  تنها علی، جلسه در این

 فاسامعواله  فایکم  ّ وخلیفتای  ووصایی  َّ هذا اخی ا ن:وگفت.فرمود خودمعرفی اورا جانشین  خدا

 .نمائید باید از اواطاعت پس شماست درمیان من وصیوبرادر  جانشین، این.واطیعوا

« .ابْطالب بن علي ٌِّوٌَ ييِّ و وار ثي لكُ  نبيٍّ وصيٌّ وَوارث  وا ن» :فرمود دیگر رسول خدا در سخن

ن وخَلْفَ  علي  ا مامُكم» :فرمود و .است طالب ابی بن علی من دارد وجانشین جانشینی هر پیامبری  م 
 .است شما بعد از من پیشوا وامام طالب ابی بن علی« .بعدي

  پیشواکنم درگذرم راتا از صراط نور جبینش که گفت؟گفت چه آدم

  اژدهاکنم را همی چوب که کیستم من دستیاریش بی که گفت؟گفت چه موسی

  سماءکنم بچارم جای که کیستم من علی نیروی بی که گفت؟گفت چه عیسی
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  وعلاکنم علم دعوی که کیستم من وی وعلای علوم پیش گفت ادریس
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   اعجاز در تولد اميرالمؤمنين

 .است بوده کعبه درداخل تولد حضرت مسئله،   امیرالمؤمنین مقام شناخت از راههای یکی

در  هاشام  از بنای  ای ما باعاده  که کرده روایت عبدالمطلب بن خوداز عباس در امالی طوسی شیخ

 ای!وگفات  را گرفات  کعباه  بارداربودآمادوپردة  اسد درحالیکاه  بنت فاطمه که بودیم نشسته کنار کعبه

 فاطماه )جادخود  دیان  تاابع  ومن.ام آورده ایمان، ای فرستاده که وکتابهائی بتووپیامبرانت!معبود یگانه

 .هستم(رسد می خلیل ابراهیم به نسبش فرزند عبدمناف فرزند اسد فرزند هاشم

 کاه  طفلی این را بناکرد وبحق خانه این که کسی آن حق وبه خانه این بحق.خواهم می کمك از تو

 شاکافته  دیاوار کعباه   ناگاه.نما آسان را برمن کودك تولد این، گوید می سخن وبامن است من درشکم

بااز   در کعباه  کاردیم  وهرچاه  ماا بلناد شادیم   .آماد  دیوار بهم شد ودوباره اسد داخل بنت شدوفاطمه

 .شد معروف مردم در زبان داستان واین.نشد

 بیرون، داشت در بغل کودك که اسد در حالی بنت شد وفاطمه خدا شکافته خانه دوباره روز چهارم

 .نمودند اورا گرفتند واز او استقبال اطراف مردم.آمد

 بدرگاه همسرشوبا  گرفته اورا در بغل ابوطالب، متولد شد  امیرالمؤمنین وقتی که است روایت

 بیرون از آن پیدا شد ولوحی ابری ناگاه!نما انتخاب کودك این برای خدایا نامی داشتند که خدا عرضه

 :بود شده نوشته لوح درآن کلمات این.چسبید  امیرالمؤمنین مبارك سینة وبه آمده

 «المزكي الطاهرالمنتخب خُصصتَِّا بالولِ الزكي»

 هسات  علای  خاود کاه   اورا از نام اسم خدا فرموده ّکه العلی من علیب اُشتق علی شامخ من واسمه

 .نمودم انتخاب

 ایان  نام!فاطمه ای نداداد که آمد هاتفی بیرون اسد از کعبه بنت فاطمه چون که شده روایت همچنین

 .بگذار مولد را علی
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 اورا از نام ونام آفریدمخود  وعدلف وجلال وعزت اورا از قدرت ومن اعلی است علی من زیرا نام

 اسات  کسای  اولین او و گردانیدم متأدب خویش آداب وبه کنم می را خود تربیت او و .خودجدا کردم

 .سازد بگوید وبتهارا سرنگون اذان ام خانه دربام که

  الشرف بیت شرف الله را با آن کرد بیت از صدف بیرون کعبه شد از درون گوهری

  ثریا تا ثریا را کردکمتر از خزف که الحرام ازبیت شده بها رخشان سنگین گوهری

 .وهانیه وفاخته وجعفر وعلی وطالب عقیل.چهار پسر ودودخترداشت ابوطالب

  رسول خدا از نگاه  اميرالمؤمنين

 «.دیگر هستند از درختهای مردم وبقیه درختیم از یك وعلی من» -1

 از در داخال ، شهرشاود  بخواهاد وارد ایان   هرکه پس.شهر است در این وعلی شهر علمم من» -2

 «.شود

 «.هستند با هم دو همیشه واین است با علی وحق است با حق علی» -3

 «.برو توبا علی.دیگری از راه  میروند وعلی از راهی مردم همة اگر دیدی!عمار ای» -4

 چیازی  چاه  باه  که از آنهابپرس کرد که وحی خدا بمن، دیدم را جمع پیامبران همة در معرا » -5

 پیاامبری  واقرار به«الاّالله  لااله» شهادت:به شدیم مامبعوث:گفتند.از آنها پرسیدم منهم؟اند شده مبعوث

 «.ابیطالب بن علی تو و ولایت

 «.است عبادت  علی صورت به کردن نگاه» -٧

 تار و علماش   باسابقه از همه اسلامش که آورم در می شخصی ازدوا  تو را به من!فاطمه ای» -٦

 «.تر است عظیم از همه بیشتر وبردباریش از همه

 فضاایل ، توانناد  نمی!بنویسند حسابگر وآدمیان وجنیان شوند ودریاهامرکّب قلم اگر درختان» -٧

 «.نمایند را شماره  طالب ابی بن علی

 :بخوانند نام هفت را به ابیطالب بن علی، روز قیامت» -9

 «!یاعلی !یافتی !یامهدی !یاهادی !یاعابد !یادالّ !یا صدیق
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 «.جواز عبوراورا امضاء کند  علی مگر اینکه جایز نیست عبور از صراط احدی برای» -1٣

 بات  حاال  با کندالاّآنکه نمی ملاقات، تو انکار ولایت خدا را باحالت ای بنده هیچ!علی ای» -11

 «.نماید می خدا را ملاقات پرستی

 مان  باه  نسابت  علی.جسداست به نسبت روح مثل من به نسبت علی بدرستیکه!پسرعمر ای» -12

 علای  بدرساتیکه .ناور اسات   به نور نسبت مثل من به نسبت علی بدرستیکه.است از نفس نفس بمنزلة

 «.است در تن پیراهن مثل من به نسبت علی بدرستیکه.است بدن سربه مانند نسبت من به نسبت

 می ختم وایمان اورابا امن خدا عاقبت، داشت تورا دوست، من بعد از رحلت هرکه!علی ای» -13

 «.است مرده جاهلیت مردن به، تو بمیرد دشمنی با حال وکسیکه.کند

 وارد مای  تاو هام  ، واردشادم  هر کجا من وروز قیامت است من تو در دست دست!علی ای» -14

 «.شوی

 چاون .باشاید  ابیطالاب  بان  با علای  حال در این پس.گیرد ها شما را در بر می فتنه بزودی» -15

بلناد   در مرتباة  اسات  دهد واو بامن می دست بیند وبا من مرا می در روز قیامت کسیکه اولین اوست

 «.وباطل حق جدا کنندة واوست

 «.برتر است متتاروزقیا وجن ا نس از عبادت خندق در جنگ ابیطالب بن علی ضربت» -1٧

بتاازد   امّتم بر ایمان علی ایمان، همانا در قیامت، بسنجند من امّت را با ایمان علی اگر ایمان» -1٦

 «.خواهد بود وراجح

 ای:فرماود  ختالبريِّ ة ه م اولئ ك آمنوا و عَلوا الصالْات انَّ الَّين هپیامبر در تفسیر آی» -1٧

 شاما محازون   دشامنان  باشید و می مرضی و راضی قیامتودر  هستی هخیر البری شیعیانت تو و!علی

 «.است بسته گردن به دستهایشان و بوده

از  وخداوناد پاس   شادیم  خلق  آدم از خلقت قبل هزار سال نور در چهارده از یك وعلی من

 از هام  عبدالمطلب در صلب تا اینکه بودیم ما باهم او قرار داد و نور ما را در صلب،   آدم خلقت

 «.قرار گرفت امامت ودرعلی نبوت در من پس .جداشدیم
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 تر و قلاب  بخشنده او ازفرات دست.نور دهنده است و آفتابی زننده مو  است دریائی علی» -19

 «.بورزد بااو دشمنی باد که خدا بر کسی لعنت.تر است او از دنیا وسیع

 کناد از مان   اطاعات   ازعلای  هرکه.الله اطاع فقد اطاعنی ومن علیاً فقد اطاعنی اطاع منَ -2٣

 .است کرده نماید ازخدا اطاعت اطاعت ازمن وهرکه.است کرده اطاعت

 باشد مرا انکاار کارده    منکرعلی هرکه.فقد انکرالله انکرنی ومن انکر علیاً فقد انکرنی منَ -21

 .است مرا انکار کند خدا را انکار نموده وهرکه

ََن وانا حرب دمي ودمك سلمي وسلَك حربي حربُك!ياعلي» -22 بُك حاربك ٌ ل   ٌَ الاِّ طاهرُ الولادة ولايَُ 
 اسات  باامن  صالح ، بااتو  وصلح است بامن جنگ، باتو جنگ!علی ای« .الولادة الاِّ خبْث ولايبتضك

 زاده وحرامدارد  تورا دوست زاده وحلال.توهستم با دشمن کننده جنگ ومن.است من خون، تو وخون

 .دارد تورا دشمن

صالٍ انَتَ اولُّ مَن اعطاني ا نَّ الله كعالِ» -23 ٌُ  يق ف وانَتَ اولُّ مَن ٌُالقبر معي ٌُ عَن  ينَِق فْكَ سبعَ خ 
اط  مَعي لْ ي فِ   يس كنُ م عي   ا ذا نعَْتَ وَانَتَ مَ ن ا ذا كَسْتَ وَيَنعي   يكَس   وَانَتَ اولُّ مَن عَلي الصُ   الع 

ن ٌُ مَعي يشَْ ب ٌَ اولُّ مَن وَانَت ََختوم  الََّي ٌَ الرحَْق م  تامُ  وَال  تاو هفات   خادا درباارة  !علای  ای« م سك   خ 

 مای  در صاراط  وتوباامن .شاویم  از قبر محشور مای  با من که هستی کسی تو اولین.است داده خصلت

 .شوی می بهشتی لباس یه ملبس با من که هستی کسی تو اولین.کنی می وشفاعت ایستی

 در اعلای  با مان  که هستی کسی تو اولین .شوی می زنده در قیامت با من که هستی کسی اولینتو 

 مای ، اسات  مشُاك  آخرش که مختوم از رحیق با من که هستی کسی تو اولین .شوی می ساکن علیین

 .شوی می کوثر ملحق در حو  با من که هستی کسی تو اولین .نوشی

غیار   پیروی کسیکه !علی ای .باشی می مستقیم تو صراط!علی ای.مستقیم انتَ ص راط !یاعلی -24

 .کافراست، کند امام

 المقادس  بیات  به وقتی در معرا  :خود دیدم اسم جا همراه را در چهار تو اسم من !علی ای -25

 .بود شده تو نوشته نام و من نام برآن که دیدم سنگی، رسیدم
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 عارش  طارف  از آنجاا باه   چون .دیدم هم به تو را نزدیك و من نام، المنتهی رسیدم سدرة به وقتی

 .بودند نوشته هم به تو را نزدیك نام و من در آنجا نام .رفتم

 آن اطاراف  فرشاتگان  کاه  دیادم  نقاره  پر از طلا و قصری، رسیدم که اول آسمان به در سفر معرا 

 .هاشم از بنی جوانی گفتند مال ؟کیست مال این پرسیدم .بودند

 پرسایدم  .بودند آن اطراف فرشتگان که دیدم نقره پر از طلا و قصری، رسیدم نیز که دوم در آسمان

 .هاشم از بنی جوانی گفتند مال ؟کیست مال این

 :گفتناد  ؟چیسات  ناامش  جوان این پرسیدم برگشت هنگام .بود نیز اینگونه تا هفتم سوم در آسمان

 .ابیطالب بن علی

ن الجنة باب حلقةانَّ  الله رسول قال»  علي الْلقة فاذا دقِّت الَّهب  فحة الَْراء علي ياقوت م 
 كوبْده هرگاه ك  از ط ست اي بر  فح  سِخ از ياقوت بهِت درب حلقة!ياعلي وقالت طنت الصفحة

 «.ياعلي:كند شود  دا مي
  مالك بن انس و حجاج

 گفات  و احضار نمود، بود خدمتکاررسول خدا را که مالك بن انس، خونخوار حجا  روزی

 .آورد اسالام  باود کاه   کسای  زیرا اولین .است بهشت اهل :گفت ؟ییگو می چه  تو در مورد علی

 فرماید خدا می که درحالی !رساند می را بقتل مسلمین مختلف برتو او در جنگهای وای :گفت حجا 

ناً  م  ْْ ْْ مُ َ ْهَاوَمَن يَقْتُ ا  ً دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِ  ِّ َ تعََ  شدن ابدی را عمداً بکشد مکافاتش مؤمنی هرکه .مُّ

بود  روز غذا نخورده سه رسول خدا که شاهد بودم من :گفت شد و ناراحت انس .است در جهنم

را  هدیاه  ایان  رسااند و  تاو ه ب خدا سلام گفت و .آورد رسول خدا برای بریانی مرغ جبرئیل که

 هماراه  غذا باامن  این تا در خوردن را بفرست مخلوقت خدایا بهترین :گفت رسول خدا .فرستاد

 :گفات  حجاا   .شدند خوردن او مشغولبا  رسول خدا شد و وارد  امیرالمؤمنین ناگاه .شود

 ولای  .راکشات  رسول خدا خادم گویند که مردم، را بکشم اگر تو !کنی می واشتباه ای تو دیوانه

 را نقال  آن ام وتا زنده کنم پنهان توان نمی گفت انس!را بخوانی حدیث این از اینکه برو وبترس بیرون

 .کنم می
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   منوراميرالمؤمنيناز قبر  معجزاتي

  مرقد علای  زیارت به گرفت تصمیم مراد عثمانی سلطان چون که شده نقل دارالسلام در کتاب

، را پرسایدند  علات  .شدند پیاده همگی دولتیان و امرا شد و پیاده از اسب، حرم چهار فرسخی برود در

 و نداشاتم  ساواری  قدرت که آمد بطوری لرزه به جوارحم اعضاء و، افتاد حرم قبة به که چشمم گفتن

 :آماد  آیاه  ایان  .کارد  اساتخاره  ؟یا پیاده بروی سواره که کن استخاره دراز است گفتند راه .شدم پیاده

در  .رفات  حارم  به برهنه با پای را درآورد و کفش فوری شاه طوی بالواد المقدس انّك نعلیك فاخلع

 بارایش ، را پرساید  داساتانش  .اسات   امیرالمؤمنین دوانگشت گویندمحل می که است آنجا محلی

 شایعیان  کاه  است دروغینی اینها داستانهای گفت از منافقین شخصی .نمودند نقل قیس بن مرة داستان

دساتور   روز دیگر سلطان .پرسید خواهم  فردا از مرقد علی خودم من گفت شاه .اند کرده درست

 .شد مشخص برایش داستان بودن زیراراست.کردند را قطع منافق آن داد زبان

 آبااء واجاداش   هیکروز دربار .نداشت اما دین .بود زیادی ثروت او دارای که است این مرة داستان

 شاده  او ناراحات  .شادند  کشته (درجنگها)  امیرالمؤمنین بدست آنها هاو گفتند هم به، شد صحبت

کارد   جنگ نجف روز با مردم شش .کرد حرکت نجف بطرف به کرد و را جمع مسلحاز افراد  ای وعده

 دو ناگااه  !کانم  را نابش  قبرتو خواهم می حال !مرا کشُتی تو پدران !علی ای :گفت شد و ووارد حرم

 .شد سنگ به تبدیل سپس !نمود نیم زد واورا دو کمر مرّة به و آمد ذوالفقار از قبر بیرون شبیه انگشت

 سانگ  بارآن  هرحیاوانی  بود که این از عجایب و .انداختند بیرون را از حرم سنگ آمدند و نجف اهل

 .کرد می بول برآن، نمود عبور می

 گفات  کارد و  نمای  جارأت ، شاود   امیرالماؤمنین  وارد حارم  خواست نادرشاه وقتی گویند که

از  ای غریباه  ناگاه .کار را نداشت این جرأت کسی .ببرید حرم مرا داخل بیاندارید و گردنم به زنجیری

داد  دستور نادر .بعد ناپدید شد برد و حرم اورا داخل و نادر انداخت گردن زنجیر به و ظاهر شد بیابان

 یادالله فاوقَ  » :گفات  ؟بنویسیم گنبد چه بالای از او پرسیدند که .کنند درست حرم برای طلائی گنبدی



9٣ 

 اگار قباول   .شد جاری برزبانش جمله این نادر سواد ندارد و زیر نادر گفت روز و آن فردای .«ایدیهم

را  دیروزی جمله همان یاد ندارم پرسیدند گفت ؟بر گنبد بنویسیم ای جمله چه بپرسید که ندارید از او

 .بنویسید
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  عصر امام در شأن آيات

نُونَ  -1 م  ْْ َُ ْ خدا  از یاری ایمان اهل،   قائم قیام در موقع:  صادق امام» وَيَوْمَئ ذٍ يَفْرَحُ ال

 «.شوند می خوشحال

نةًَ  -2 رَةً وَبَاط  ُ  ظَاه  ََ سْبغََ عَلَْكُْمْ ن عَ
َ
خود را  وباطنی ظاهری خدا نعمتهای یعنی «2٣ لقمان» وَأ

از  کاه  اسات  غایاب  امام باطنی نعمت ظاهر و امام ظاهری نعمت : کاظم امام» .کرد برشما روزی

 هار چیاز دوری   شاود و  آشاکار مای   ظهورش در هنگام زمین های گنج و است مخفی مردم دیدگان

 «.گردد می نزدیك برایش

3-  ٰ  هرگااه  کاه  اسات  بیات  ما اهال  قائم، مراد از روز: باقر امام« »2 لیل» وَالنَّهَار  إ ذَا تَََىَّ

 «.شود پیروز می باطل دولت بر، ظهور کند

ن يَ  -4 يَّامًا آم 
َ
َ وَأ َ ْهَا لََاَلِ  تُوا   در زمان که است زمان مراد امام:  صادق امام« »1٧ سبأ» س 

 «.است راهها ایمن او همة

لهُْمْ رُوَيدًْا -5 مْه 
َ
ينَ أ ْ  الكََْف ر  ِّ ه  ََ

در :کاه  است گفته در تفسیر آن ابراهیم بن علی»« 1٧ طارق» ََ

 «.گیرد می وطاغوتها انتقام او از جباران، قائم قیام زمان

اءُ  -٧ َِ َ ُور ه  مَن ي ُ لن  ي اللَّّ  «.است بیت ما اهل او قائم:  علی»« 35نور» يَهْد 

 «.ما است قائم فجر لقب:  صادق امام» «والفجر» -٦

٧-  ُْ  «٧1اسراء» جَاءَ الْْقَُّ وَزهََقَ الَْْاط 

كُونَ  -9 شْْ  َُ ْ    وَلوَْ كَر هَ ال
ين  كَُ ِّ  الِ ِّ

رَهُ عََلَ ظُْه   ظااهر مای   زماین  برکل او دین هبوسیل) «33 توبه» لَ 

 (.شود

َّْتُ اللَّّ  خَتْ  لَّكُمْ  -1٣  ( خداوند است حجتهای ماندة او باقی) «٧٧هود» بقَ 

فُوا  -11 ينَ اسْتُضْع   
نَّ عََلَ الََّّ َُ ن نَّ

َ
يدُ أ ث يَ وَنرُ  ةً وَنََعَْلهَُمُ الوَْار  ََّ   

َ
رضْ  وَنََعَْلهَُمْ أ

َ
 «5 قصاص » فِ  الْْ

 (سازد می را حاکم مستضعفین او حکومت)
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وءَ  -12 فُ السُّ  ِ ضْطَرَّ إ ذَا دَعَاهُ وَيَكْ َُ
ْ ْبُ ال ن يُُ  مَّ

َ
دعاا   هرگاه که است او مضطّری) «٧2 نحل» أ

 (شود کند اجابت
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 نور هآي

 نویسد ولبخند می می برزمین چیزی  امیرالمؤمنین ودیدم شدم وارد مسجد کوفه جابر گوید که

 باه  خوانند ولای  را می آیه این که از کسانی کنم می تعجب:فرمود.راپرسیدم تبسم علت از حضرت.زند

رضْ   کردند نور را تلاوت 25 هبعد آی .ندارد معرفت آن
َ
اوَات  وَالْْ ََ ُ نوُرُ السَّ َ ْهَ ا اللَّّ كََةٍ  ِْ  َ  نوُر ه  كَ

ُْ مَثَ
باَرَكَ ةٍ زَيتُْونَ ةٍ  ن شَ جَرَةٍ مُّ هَا كَوْكَب  دُر ِّيٌّ يوُقدَُ م 

نَّ
َ
صْباَحُ فِ  زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأ  َ

ْ صْباَح  ال َّْ ةٍ وَلَا م  ق  لاَّ شَْْ
سَسُْ  ناَر  نُّور   َْ ءُ وَلوَْ لمَْ تَ َّْةٍ يكََادُ زَيتْهَُا يضُِ  مْثَ الَ غَرْب 

َ
ُ الْْ َِ اءُ وَيَرْ  بُ اللَّّ َ ُور ه  مَن ي ُ لن  ي اللَّّ ٰ نوُرٍ يَهْد 

عََلَ
ءٍ عَل ْم   ْ ِّ شََْ ُ ب كُ  .ل لنَّاس  وَاللَّّ

کانهّاا  » .هستند حسین و حسن «الزجاجة زجاجة» .منم «مصباح» .است «محمّد» مشکات :فرمود

 جعفار  «زیتوناة » .است علی محمد بن «مبارکة شجرة یوقد م ن» .است الحسین بن علی «درّی کوکب

 یکاُ زیتهاا یُضای  » .است موسی بن علی« لاغربیة» .جعفر است بن موسی «لاشرقیة» .محمد است بن

 علای  بان  حسان  «ناور  نور علای » .محمد است بن علی «نارب تمسسه لو لم» .است علی محمد بن «ء

 .است مهدی قائم «یشاء منَ الله لنوره یهدی» .است
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 القدر ليلة

را باا   آنو  کناد  می قرائت وگریه را با خشوع«قدر» سورة رسول خدا عمر وابوکر دیدند که

 دانید که آیا می گفت فرمود از جمله مطالبی حضرت، راپرسیدند علت وقتی .خواند جانسوز می حالی

 فرمود آیابعاد از مان   !رسول خدا ای گفتند توهستی ؟شود کیست می بر او نازل هر امری که شخصی

 .دانیم گفتند نمی ؟شود می نازل شخصی بر چه فرمود بعد از من .گفتند آری ؟قدر وجود دارد باز شب

بعاد از   شاخص  آن بدانید کاه  دانید اینك اگر نمی :نهاد وفرمود  بر سرعلی مبارك دست حضرت

 .است این، من

  است مزار ملائكه قبرش

 حُابِّ آل  علی مات الا ومنَ .شهیداً محمّد مات علی حُبِّ آل مات الا ومنَ:فرمود خدارسول 

محمّاد   علی حُبِّ آل مات الا ومنَ .تائباً محمّد مات علی حُبِّ آل مات الا ومنَ .اًله مغفور مات محمّد

 الا ومنَ .بالجنّة الموت ملك بشّره محمّد مات حُبِّ آل علی مات الا ومنَ .الایمان مستکمل مؤمناً مات

 محمّد ماات  آل حُبِّ علی مات الا ومنَ .الجنة الی بابان قبره م ن له فتح محمّد مات حُبِّ آل علی مات

 .الرحمة مزار الملائکة الله قبره جعل

 .است شهید مرده، بمیرد  بیت اهل بر محبت هرکه!باشید آگاه

 .است مرده آمرزیده، بمیرد  بیت اهل بر محبت هرکه!باشید آگاه

 .بمیرد کننده توبه، بمیرد  بیت اهل بر محبت هرکه!باشید آگاه

 .دهد می بهشت او بشارت به عزرائیل، بمیرد  بیت اهل بر محبت هرکه!باشید آگاه

 .شود باز می بهشت دو در به از قبرش، بمیرد  بیت اهل بر محبت هرکه!باشید آگاه

 قرار مای  رحمت ملائکة رازیارتگاه خداوند قبرش، بمیرد  بیت اهل بر محبت هرکه!باشید آگاه

 .دهد
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 (عج) زمان از امام سخناني

 مای خادا   از دشمنان گیرنده و انتقام هستم( وامامان پیامبران هدهند ادامه) الهی ماندة باقی من» -1

 «.باشم

 «.بخورد حرام مارا از روی از مال درهم یك بر کسیکه خدا وفرشتگان لعنت» -2

 بنابراین .کنیم می قبول شما از گناهان شدن پاك را برای ما آن، رسانید شما بما می که اموالی» -3

شاما   آنچهاز  است خداوند بما داده آنچه کند که خواهد قطع نمی هرکه خواهد بما برساند و می هرکه

 «.بهتر است، دهید می

 آناان  کنیاد کاه   رجاوع  (فقهاا ) ما احادیث راویان به، آید می شما پیش برای که در حوادثی» -4

 «.باشم می خدا بر آنان حجت بر شما هستند ومن من حجت

در  پنهاان  ازآفتااب  برناد مانناد انتفااع    مای  از مان  غیباتم  در زمان مردم که انتفاعی کیفیت» -5

 «.باشند می آسمان اهل امان ستارگان همانطور که، هستم زمین روی مردم امان من .ابرهاست

 «.است خودفر  فر  در تعجیل زیرا دعاکردن .در فر  تعجیل زیاد دعا کنید برای» -٧

 کعباه  ناه گویاا در خا ، بخواند را در مسجد جمکران( زمان نماز امام)نماز  دورکعت این هرکه» -٦

 «.است نماز خوانده

 :رشتی سید موسوی به خطاب امام» -٧

 !نافله، نافله، نافله؟خوانید نمی شما چرا نافله

 !عاشورا، عاشورا، عاشورا؟خوانید شما چرا عاشورا نمی

 «!جامعه، جامعه، جامعه؟خوانید نمی شما چرا جامعه

 بعضی به از آنها میل بسیاری که زند از هنگامی سر می از شیعیان از بعضی که ما از لغزشهائی» -9

 .هستیم مطلع، کردند می دوری از آن گذشته نیکان اند که نموده ناشایست کارهای
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و  ایام  و یاد شما را از خاطر نبرده کنیم نمی شماکوتاهی حال ما در رعایت دانند که نمی گویا آنان

 .بردند می شما را از بین، شما آورد و دشمنان شما رو می به از هر سوگرفتاری، بود اگر جز این

از ماا   اسات  شاما روآورده  باه  را کاه  امتحاانی  ایان  ما اعتماد نمائید و چاارة  کنید و به تقوا پیشه

 «.بخواهید

 بدیادن  هر کاس  :فرماید دهد و می می تکیه دیوار کعبه به، کند ظهور می  مهدی وقتی» -1٣

 من جمال به، آرزومند است، شمعونو  و یوشع واسماعیل و موسی و ابراهیم و سام و نوح و شیث آدم

 .است آنها در من ههم و کمال وحلم علم کند که نگاه

کاربلا   شهید به و حسین مجتبی و حسن ّ مرتضی و علی محمّدمصطفی جدّم دیدن آرزوی و هر که

 و آنچاه  .اسات  در نازد مان   همه علم خواهد بپرسد که کند و آنچه نگاه من به، را دارد و دیگرامامان

 .سازم می را آگاه مردم و همه دهم خبر می من، اند و خبر نداده ندیده مصلحت ایشان

 :فرماید و می

فارا   گاوش ، شاود  آگاه پیامبران های و صحیفه آسمانی خواهد از کتابهای می هر که !مسلمانان ای

 .دهد و بشنود

و زبور  عیسی و انجیل موسی و تورات و نوح و ابراهیم و شیث آدم صحف خواندن به شروع آنگاه

 بدون کنند که اعتراف، و دین مذهب آن علماء وبزرگان که طوری کند به هر ملتی و زبان لغت داود به

 .است، حرف و زیاد یك کم

را  قارآن  ساپس  .انادازد  شاگفتی  باه  خود ساخته را متوجه را خواند و جهانیان کتب این یك یك

 و مرعاوب  و خاشاع  خاضاع ، خاود  در پیشاگاه را را برخورد بلرزاند و عالمیان کند و مسلمین قرائت

 «.سازد

باا   که عهد وپیمانی در وفابه دلهایشان، بدارد موفق طاعتش خدا آنها را به ما که اگر شیعیان» -11

 «.شدند نمی دیدار ما محروم از فیض، آمد می گردهم، ما دارند
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شاما را از   کاه  مااسات بار   پاس .امر ما شوید وکارها را بما بسپارید از خدا بترسید وتسلیم» -12

 و در پای .است ما بوده وسیلة به سرچشمه شمابسوی بردن که گونه همان.بر گردانیم سیراب سرچشمه

 «.نروید، است از شما مخفی آنچه

 ؟است الضمیر مطلع از مافی  قائم

 :فرمود پیامبر اسلام به خداوند درمعرا 

آبااد  ، خود اقدس ذات تمجید تکبیر و و تهلیل و تقدیس و خودرا با تسبیح زمین، شما قائم هبوسیل

 .واگذارم دوستانم به و نمایم پاك از وجود دشمنان و کنم

 وشهرها وبندگانم خودرا بلندگردانم وتعالیم کرده راست را از کجروی دینان بی سخنان، با ظهور او

الضامیر   ماافی  اسارار و  را باه  ومهدی، آشکار کرده هارا وگنجها واندوخته نمایم خود مطلع را از علم

 .دهد را روا  مرا اجرا نماید ودینم تافرمان کنم یاری فرشتگانم واورا بانیروی گردانم مطلع هرشخصی

 .است من بندگان حقیقی مهدی و من حق او ولیّ به
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   مهدي علم

 :فرمود  صادق امام

 شیث و آدم بدیدن هرکس:فرماید دهد ومی می تکیه دیوار کعبه به، کند ظهور می  مهدی وقتی

کناد   نگااه  من جمال به، آرزومند است، شمعون و یوشع و اسماعیل و موسی و ابراهیم و سام و نوح و

 ّمرتضای  علی و محمّد مصطفی جدّم دیدن آرزوی هرکه و .است آنها در من همة وکمال وحلم علم که

 خواهد بپرسد که آنچه کند و نگاه من به، را دارد کربلا ودیگر امامان شهید به حسین و مجتبی حسن و

را  مردم وهمه دهم خبر می من، اند وخبرنداده ندیده مصلحت ایشان وآنچه .است در نزد من همه علم

 .سازم می آگاه

 :فرماید ومی

فرا دهد  گوش، شود آگاه پیامبران های وصحیفه آسمانی خواهد از کتابهای می هرکه !مسلمانان ای

 .وبشنود

وزبور داود  عیسی وانجیل موسی وتورات ونوح وابراهیم وشیث آدم صحف خواندن به شروع آنگاه

زیااد   و کم بدون کنند که اعتراف، ودین مذهب آن علماءوبزرگان کند بطوریکه هر ملتی وزبان لغت به

 .انادازد  شاگفتی  باه  سااخته خاود   را متوجه جهانیان را خواند و کتب این یك یك .است، حرف یك

 وخاشاع  خاضاع ، خود را در پیشگاه عالمیان و را برخود بلرزاند مسلمین کند و را قرائت قرآن سپس

 .سازد ومرعوب

  زبان کردن سوراخ

 :گوید قارون محمدبن الدین شمس شیخ

 می اهانتخلفاء  به ابوراجح بنام از شیعیان یکی دادند که الصغیر گزارش مرجان بنام حلهّ حاکم به

 زدناد کاه   صاورتش  اورا زدناد وآنقادر باه    دستورداد تا اورا آوردند وچندنفربقصد کشت حاکم!نماید

 و کرده اورا سوراخ زدند وبینی آهنی حلقة بر آن آورده را بیرون زبانش سپس ..جلو اوافتاد دندانهای
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 تماشاچیان.شهر گرداند های درکوچه بستند وبدستور حاکم طنابی وبه وارد کرده از مو درآن ریسمانی

 بعاد ازآن .خاود دیاد   روی را پایش  افتاد ومرگ زمین برروی زدند بطوریکه اورا می از هر طرف هم

 اسات  سااخورده  او پیرماردی :وگفتناد  شاده  چند نفر واسطه کنند ولی دستورداد تاکار اورا تمام حاکم

 را برگاردن  میارد وخاونش   خاودمی  که اورا رها کن.درخواهد آورد اورا از پای آمده برسرش وآنچه

 !نگیر

بااد   وزباانش  صورت آمدند واورا در حالیکه ابوراجح بستگان.نظر کرد صرف از کشتنش هم حاکم

 .بردند منزلش به، خواهدمرد همانشب که تردید نداشت بودوکسی کرده

 در حاال  دیدند کاه ، رفتند او بدیدارش از وضع اطلاع برای مردم که آنشب فردای، انتظار برخلاف

از آنهاا   واثاری  شاده  خاوب  وجراحتهایش شده اول مثل دندانهایش .خواند نماز می وسلامت صحت

 .است گردیده رفع صورتش وپارگی نمانده باقی

 :گفت.را پرسیدند وماجرایش کرده تعجب مردم

دعاا   لاذا در دل .بخواهم حاجتی تا از خداوند متعال نداشتم هم گفتن سخن زبان.را دیدم مرگم من

 ام خاناه  کاه  دیادم  ناگاه، فرا رسید شب چون.جستم توسل  الزمان صاحب مولا وآقایم وبه کردم

 مان  کشاید وباه   را بار صاورتم   مباارکش  دسات   زماان  امام مولایم که دیدم پرنور شد ویکدفعه

 .داد خدا بتوسلامتی که کارکن ات وبچه زن برای روزی طلب شو وبرای خار  ازخانه:فرمود

 .بینید شدم می که وضعی این به منهم

 وکوتااه  وزشات  بنیاه  وکام  ضعیف خیلی ماجراابوراجح از این قبل !بخدا قسم :گوید الدین شمس

 متوجاه  اورا دیادم  وقتای  جریاان  بعد از این ولی رفتم می، بود او در آن که حمامی به بود ومن ریش

 سان  وانگار باه  شده سرخ وصورتشبلند  وریشش گردیده راست وقامتش زیادشده نیرویش که شدم

 «المکارم مکیال».یافت وفات بود تا اینکه حالت در همین وپیوسته برگشته سالگی بیست
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  شفايافت سنّي ساله دوازده کودك

 محماد علای   در دبساتان  ابتادائی  پنجم در سال که سنّی ساله آموز دوازده دانش«  سعید چندانی»

 هزارتختخاوابی  اورا در بیمارساتان  شد که شکم در ناحیة سرطانخواند دچار  می درس زاهدان فائق

 کیلاو و نایم   یاك  وزن باه  ای وغاده  کرده جراحی الوند عمل او را دربیمارستان سپس بستری تهران

باا   دارند کاه  اظهار می شود و پزشکان پر می غدّه جای کوتاهی امّا در مدت.آورند در می ازشکمش

 .نیست از آنها ساخته دیگر کاری، غدّه رشد سریع این

 «.ببرید مسجدجمکران سعید را به»گویند او می به بیند که می در خواب مادر سعید شبی

مساجد   جاو او را باه   و پرس با ولی ؟کجا است مسجد جمکران که دانسته نمی سنّی زن طبعا یك

 دیگارش باا پسار   13٦2 در ساال  و را گرفتاه  فرزنادش  دست او هم .کنند می راهنمائی قم جمکران

 .رود می مسجد جمکران به و آمده قم به «محمد نعیم»

 آنگااه .دهاد  مای  انجاام  را اعماال  «محمد نعیم» با پسرش و مسجد را فراگرفته مادر سعید اعمال

 .شود می متوسل عصر امام اندازد و به می را در چاه کند و آن می تهیه ای عریضه

 ونیاایش  عبادت ایند و درمسجد به مسجد می به زیادی عده است بوده چهارشنبه شب که شب آن

واصارار   وبا الحاح را بیشتر کرده توسلش، امر این مادر سعید بامشاهده.پردازند الله می بقیة به وتوسل

 در زائرسارای  مساکونی  اطااق  به که موقعی همچنین .خواهد را می فرزندش شفای عصر از امام

سعید دعا  شفای برای همگی کنند و می عزاداری و او آمده اطاق به از خدامنفر  دو، رود می جمکران

 .نمایند می

 و باه  او را فراگرفتاه  ناوری  بیند کاه  را می رؤیا شخصی سعید در عالم، شب بعد از نیمه 3 ساعت

 متوجاه  چیزی وچون امده رؤیا بیرون سعید از عالم و رسد او می وشکم سینه نور به.آید او می طرف

 .خوابد می شود دوباره نمی
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 از درد شاکم  شاود کاه   مای  متوجاه ، را بردارد وبلندشود خواهد عصایش می روز بعد وقتی صبح

نور وجاود   و آن است شفا یافته شود که می متوجه وقت در آن.است شده سبك وبدنش نیست خبری

 .است بوده  الزمان صاحب حضرت مقدس

 از عکسابرداری  پس.کنند می الوند مراجعه بیمارستان وبه رفته تهران به سعید ومادرش روز جمعه

 .نیست خبری هیچ سرطانی بدخیم واز غده است وسالم سعید صحیح شود که می معلوم
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 شد شيعه وهابي عالم

 م«باز ابن» و شاگرد ریا  در «سعود محمد بن الامام» دانشگاه التحصیل فارغ، العماد دکتر عصام

 کتااب  نویسانده  و وهابیت صنعا و از مبلغین بزرگ از مساجد یکی جماعت امامو  سعودی اعظم فتی

 باا فرهناگ  ، شایعه  از جوانهاای  با یکای  با آشنایی« والغلاة عشریة الاثنی بین الصلة» بنام شیعه علیه

 باه  او کتاابی  سپس.گردید مشرف شیعه مذهی کشید وبه دست وهابیت آشنا شد واز فرقه شیعه نورانی

 شیعه مذهب، آینده تنها مذهب اند که فهمیده وهابیت که است گفته کتاب در این.نوشت مناسبت همین

 .است امامیه

 دارند کاه  یقین وهابیین:که است نموده نقل« الاسلامیه الجامعة»استاد  عبدالله الغُنیمان شیخ واز قول

 شایعه  ماذهب  هماان ، خواهد کرد خود جذب طرف را به ووهابیت سنت اهل در آینده که تنها مذهبی

 .است امامی

از  برخای  کاه  اسات  شاگفتی  باعاث :نویسد می وهابی محمد از نویسندگان بن ربیع شیخ همچنین

 .اند شده اخیرا شیعه، مصری و دانشجویان علمی های شخصیت وفرزندان وهابی برادران

 مشارق  جواناان  در میاان  تشایع  مذهب با گسترش:وهابی از دیگر نویسندگان محمد مغراوی شیخ

 .یابد نیز گسترش زمین مغرب جوانان در میان فرهنگ این که داریم آن بیم، زمین

  منابع

  اشتهاردي محمدي - مرد آفرين زنان -٦

  زماني سيدمرتضي - گانه سه اصول -٤

  قم علميه حوزه مرکز مديريت تبليغ معاونت - ٤ شماره پيش مبلغان مجله٣٦ -٣

  طاووس سيدبن - السائل فلاح -٢

  قزويني حيدر قنبري - جمكران انگيز از مسجد مقدس شگفت داستانهاي -٥

  حنبل مسند احمد بن -٦
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 فهرست مطالب

 4 ........................................................................................................................................ خم غدیر

 ٧ .................................................................................................................  خدا رسول رحلت

 ٧ ........................................................................................................................... الانذار یوم دعوت
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 1٣ .................................................................................................................................. خیبر جنگ

 11 ................................................................................................................................. حنین جنگ

 12 .............................................................................................  علی امیرالمؤمنین حکمت و علم

 13 ....................................................................................... :کند می دلالت  علی برمقام که آیاتی

 15 ............................................................................  طالب ابی بن علی شأن در قرآن دیگر آیات

 19 .................................................................................................................. سجاد امام عبادت

 2٦ ......................................................................................................................... ولایت بی عبادت

 29 ....................................................................................................... آسمانها وملکوت  ابراهیم
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 33 ............................................................................................................. وجهنّم بهشت کننده تقسیم

 35 ....................................................................................... !محتضران بالین بر  معصومین حضور
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 3٧ ............................................................................................................. !برزخ وعالم  پیامبر
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 4٦ .........................................................................................................( عج) زمان امام نوشتة کتابی
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